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  ؛تبليغ ثمربخش در افغانستان
   روشن اسلامي  آينده

  
  اشاره

  ر جـاي خـود، رسـالتي عظـيم و وظيفـه            د  يكي از مسائل بسيار مهم و اساسي كـه         شك،  بي
اين رسـالت ديـرين، نـه تنهـا، بـا      . است» تبليغ«آيد، امر خطير     به شمار مي   ،سنگين عالمان دين  

تر و جديدتري به خود گرفته        هاي مهم   نداده، بلكه، شيوه  گذشت زمان، اهميت خود را از دست        
 مسلّح نباشـد،    ،اي كه اگر يك مبلغ، به دانايي و آگاهي كافي و ابزار و سلاح روز                است؛ به گونه  

  .از قافله عقب خواهد ماند
هـاي    بخشي به انديشه     در راستاي تحقق اهداف عاليه خود و عينيت        المصطفي العالميه،   جامعه
سـازي   هـاي كارشناسـانه، در جهـت بهينـه         ، براسـاس نيازسـنجي    ي و بالندگي تبليـغ    مناب اسلا 

هـاي آموزشـي،      به تشكيل دوره  با همكاري مؤسسه آموزش هاي كوتاه مدت،         هاي تبليغ،   روش
در حـد بـضاعت خـود،      » پيـام مبلـغ   «رو، نشريه تخصصي      براي مبلغان اقدام كرده است؛ از اين      

در ايـن  سازد؛  ميها را منعكس  علمي ـ توصيفي اين دوره گزارش  ، طلاباستفاده عمومجهت 
  : شوند توصيفي،مباحث ذيل مطرح مي-گزارش علمي

  .تقريب مذاهب؛ استاد احمدي ميانجي.1
  .پاسخ به شبهات؛ استاد خوشنويس.2
  .قانون اساسي افغانستان؛استاد سليمي.3
  .مسائل سياسي افغانستان؛استاد رسولي.4
  .ت؛ناصريجامعه شناسي تبليغا.5
  .جريان شناسي فرهنگي؛استاد محمدي.6
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  .شيوه هاي تبليغات رسانه اي؛استاد عيوضي.7

 اين جلسات، در يازده دوره،در شهرهاي قم، مشهد و مباحث :شوديادآوري مي
اند؛ تفصيل مباحث، به صورت اصفهان، براي دانش پژوهان ومبلغان افغاني،برگزار شده

   :كنيم با هم، اين گزارش علمي را مرور مي. نتشر خواهد شداي نزديك،مجداگانه،در آينده
                                

  تقريب و تعامل در مذاهب. يك
  ميانجياحمدي استاد * 

هاي آموزشي، اسـتاد ميـانجي، دربـارة تعامـل و تقريـب مـذاهب در                  در طي برگزاري دوره   
هاي شيعي اختـصاص داد و        ت حركت افغانستان، مباحث خود را به بررسي مشكلات و معضلا        

مشكل حركتي شيعه، در افغانستان چيست؟ شما بايد، چهار امر مهم را در نظر بگيريد،               « : گفت
هايي، در افغانستان، براي شـيعيان وجـود      چه فرصت . 1: تا بتوانيد، هدف خود را مشخص كنيد      

نقـاط قـوت شـيعيان      . 3؟؛  كنند  هاي شيعي افغانستان را تهديد مي       چه اموري، نهضت  . 2دارند؟؛  
  .»نقاط ضعف شيعيان كدامند؟. 4افغانستان كدامند؟؛ 

. دهند شيعيان، در حدود يك چهارم جمعيت افغانستان را تشكيل مي « : ايشان، در ادامه گفت   
كه شيعيان، در آينده، به اهداف خود برسند، بايد، ايـن چهـار عنـصر را كـه اصـطلاحاً،       براي آن 

هـا را     اند، در كـانون توجـه جـدي قـرار دهنـد و آن               مگذاري شده   اتژي نا نقاط راهبردي و استر   
در بحث تبليغ، دو عنصر، در محيط درونـي         . ها را از دست ندهند      بندي كنند، تا فرصت     اولويت

ها توجه كرد؛ قدرت عنـصر بيرونـي،          و دو عنصر، در محيط بيروني وجود دارند كه بايد، به آن           
ها و تهديدها، دو عنصر بيروني هـستند          فرصت. بوط به شما است   در اختيار شما نيست؛ اما، مر     

و دو عنـصر درونـي كـه اختيـارش، در           . ها، براي رسيدن به اهداف استفاده كـرد         كه بايد، از آن   
هـا را شناسـايي كنـيم و     نقاط ضعف و نقـاط قـوت كـه بايـد، آن           : دست شما است، عبارتند از    

  .»يد براساس آن، استراتژي درستي را اتخاذ نماي
اي كـه در    يكـي از مبـاني    « : ايشان، دربارة ضرورت مطالعه و كسب علم فراوان يادآورد شد         

شـيعيان افغانـستان،    . مرجعيت شرط است، داشتن علم فراوان، به ويژه، در حيطة سياست است           
هـا، تهديـدها،      بايد، از كسي تقليد كنند كه در شناخت حوادث اعلم باشد؛ در شناخت فرصـت              

  .» قوت، اعلم باشد، تا بتواند، فتوايي مناسب شرايط و زمان ارائه كند نقاط ضعف و
هـا و     اسـتفاده از فرصـت    : فتـوا، يعنـي   « : استاد ميانجي، درباره معناي فتوا خاطرنـشان كـرد        

االله   ريـزي كـردن ؛ مـثلاً، آيـت          گيري و برنامـه     تشخيص به موقع تهديدها و براساس آن تصميم       
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يـد را تـشخيص داد و فهميـد كـه قـرارداد تنبـاكو، در ايـران،                  ميرزاي شـيرازي، بـه موقـع تهد       
  .»ترين تهديد، براي شيعه است؛ از اين رو، آن را تحريم كرد  بزرگ

: ايشان، در ادامه گفت و گوي خود، به بررسي مبحـث تعامـل و تقريـب پرداخـت و گفـت      
  ».تعامل با اهل سنت: تقيه، يك راهبرد است؛ يعني«

ها عنوان كرد و      هاي آن   مل با اهل سنت را شركت در نمازها و مراسم         او يكي از مصاديق تعا    
به « : فرمايد  آمده است كه مي   7، از امام صادق   380در اصول كافي، جلد سوم، صفحه       « : گفت

مسجدهاي اهل تسنن برويد؛ در صف اول نماز جماعت آنان شـركت كنيـد، تـا همـه، متوجـه           
هـا،    با اهل سنت، لازم و ضرور اسـت و اگـر بـا آن            تعامل« : ايشان افزود . »حضور شما بشوند    

 كـشور شـركت داشـته        دهند، در تدوين قانون اساسي و تصميم        تعامل نداشته باشيم، اجازه نمي    
شـود و     گيري افغانستان، حضور نداشته باشد، ذليـل مـي          و اگر شيعه، در مجالس تصميم     . باشيم

  .»ي جايي ندارد شناسند، در قوانين مدن چون مذهبش را به رسميت نمي
ها   آميز با آن    استاد ميانجي، يكي از مصاديق تعامل با اهل سنت را دلجويي و زندگي مسالمت             

  : دانست و گفت
گوييم، با اهل سنت، تعامل داشته باشيم،         مبلغان شيعه، بايد، توجه داشته باشند كه وقتي مي        « 

شـان   تش برويد؛ در تـشييع جنـازه  به اين معنا است كه اگر همسايه سني شما بيمار شد، به عياد            
هـا،   اي خواست كه در دادگاه شهادت بدهيد، قبول كنيـد؛ در مـساجد آن            شركت كنيد؛ اگر سني   

  .»ها، مهربان باشيد  نماز بخوانيد؛ با آن
« : ها و توطئه دشمنان دانست و گفـت         ايشان، يكي از دلايل اختلاف سني و شيعه را دخالت         

 شيعه را نابود كند، هيچ ترفندي، بهتـر از ايـن نيـست كـه بـا تهيـه                    اگر، امروز، امريكا بخواهد،   
هاي مذهبي، جوانان سني را تحريك كننـد          ها و عزاداري    هاي مجالس سخنراني يا جشن      دي  سي

هـا و     و اين وظيفه شما مبلغان بزرگـوار اسـت كـه بـه ايـن مـسأله، توجـه كنيـد و در مراسـم                        
ها، بر ضد شـيعه        كه دشمنان بتوانند، با استفاده از آن       هاي خود، اعمالي را انجام ندهيد       سخنراني

دسيسه كنند؛ زيرا، بهترين تاكتيك غرب، براي جلوگيري از بيداري اسلام، بدنام كـردن شـيعه،                
  .»ميان اهل سنت است

هاي ايجاد تعامل بين اهل سنت و تشيع را ايجـاد فرهنـگ               استاد ميانجي، يكي از بهترين راه     
هـا    در احاديث آمده است كه برويد و در مساجد آن         « : ان دانست و گفت   تقريب، در ميان شيعي   

نماز بخوانيد؛ هر كس چنين كند، مثل مجاهدي است كه در راه خدا شمـشير كـشيده و جهـاد                    
كند؛ وظيفه امروز مبلغان اين است كه تلاش كنند، فرهنگ تقريـب را در جامعـه بـه وجـود                    مي

توجـه كنيـد كـه چـرا        . آميز، بين شيعه و سني اسـت        لمتاش، همزيستي مسا    آورند؛ زيرا، نتيجه  
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هـا، از ايـن فـضاي         خواهند، فضاي بين شيعه و سني را متـشنج و نـاآرام كننـد؛ آن                دشمنان، مي 

برند؛ چون، منطق و برهان قوي ندارند؛ ولـي، شـيعه، منطـق قـوي دارد؛ پـس،                    متشنج سود مي  
  .»تلاف ايجاد نگرددوظيفه ما مبلغان است كه فضا را آرام كنيم تا به اخ

: هاي رسيدن به تعامل را كتمان بعضي حقايق و اسرار عنوان كرد و گفـت                ايشان، يكي از راه   
  .بايد، بعضي از حقايق شيعه را كتمان كنيد، تا بتوانيد، با اهل سنت تعامل داشته باشيد« 

 نويسندگاني  .وظيفه ما اين است كه بفهميم، كدام بخش از احاديث شيعه را بايد كتمان كنيم              
هـايي كـه در بعـضي         كننـد؛ آن    نويسند و سخنراني مي     كه بدون توجه به اين امر مهم، كتاب مي        

را بازگو  :اي، اسرار اهل بيت     كنند و بدون هيچ ملاحظه      هاي امريكايي، برنامه پخش مي      شبكه
  .»كشد شود كه جوان سني پاكدل، به خود، بمب ببندد تا شيعيان را ب اش آن مي كنند، نتيجه مي

كه ابتدائاً، چيزهـايي را نگـوييم كـه     يكي اين: وظيفه ما دو چيز است    « : ايشان در ادامه افزود   
سلام االله (موضوع غصب خلافت و شهادت حضرت زهرا     [ ها را تحريك كنند؛       حساسيت سني 

  .»ها را محترم بداريم  كه، به خطوط قرمز اهل سنت توجه كنيم و آن دوم اين) ] عليها
يانجي، دليل كشته شدن شيعيان عراق و افغانستان را تجاوز، بـه خطـوط قرمـز اهـل                  استاد م 

: در ميان اهل سنت، سه نفرند كـه عنـوان امامـت اهـل سـنت را دارنـد          «: سنت دانست و گفت   
  .ابوجعفر طهاوي. 3ابومنصور ماتريدي؛ . 2اشعري؛ .1

همة مـا،  : ه است، آمدههاي مدين هاي درسي دانشگاه در كتاب ابوجعفر طهاوي كه جزء كتاب     
جـوييم؛ هـر كـس، نـسبت بـه            كدام، برائت نمي    اصحاب را به يك ميزان دوست داريم؛ از هيچ        

ها، بغض داشته باشد، مبغوض ما است؛ هر كس، صحابه را به نيكي ياد نكنـد، مبغـوض مـا                      آن
شته شويد كه چرا، شيعيان ك      حالا متوجه مي  . است؛ زيرا، دوست داشتن صحابه، جزء دين است       

از . كنيد و براساس اين روايـت، كـافر هـستيد           شوند؛ چون، شما، خلفاي راشدين را لعن مي         مي
  .»نظر اهل سنت، مرتد هستيد و كشتن شما واجب است 

خطوط قرمز اهل سنت، ده يار بهشتي هستند كه بايد، مراقب باشيد،            « : ايشان در ادامه افزود   
ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، زبير، اسعد ابـن  : ند از احترامي نشود كه عبارت     ها، بي   نسبت به آن  

ابي وقاص، سعيد عبدالرحمن ابن عوف، ابو عبيده جراح امـين هـذا الامـة و امهـاة المـؤمنين كـه                      
 اگر .از ميان اين ده نفر، خلفاي راشدين و امهاة المؤمنين اخص هستند . عايشه و حفصه  : عبارتند از 

آميز داشـته باشـيد، بايـد، مراقـب ايـن خطـوط قرمـز          مسالمتخواهيد، با اهل سنت، تعامل   مي
  .»باشيد
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استاد ميانجي، در ادامه سخنان خود، به مبحث لعن و سب پرداخت و آن را از نظر تـاريخي                   
مهم آن اسـت كـه مـشخص        ! پرستان  سب، جايز نيست، حتي، سب بت     « : بررسي نمود و گفت   

ظر تاريخي، نخستين بار، معاويه، به طور گسترده، از ن. كنيم، چه كسي، سب را در اسلام بنا نهاد
و تمـام امامـان جماعـت را بـه سـب حـضرت              . را صـادر نمـود    7دستور سب حضرت علي   

ايم و حتي امامان ما،  هاي نماز خود ملزم كرد؛ بنابراين، ما سب را شروع نكرده    در خطبه 7علي
در اسـلام   . اميه، فرق قائل شويد      بني اند؛ بايد، بين اسلام خلفا و اسلام        ما را از آن، برحذر داشته     

اميه، براساس دشـمني      مشاور خلفا است و بسيار مورد احترام آنان؛ اما، اسلام بني          7خلفا، علي 
قانوني و  7اميه، لعن علي    علني، با اهل بيت شكل گرفت كه كربلا نماد آن است؛ در اسلام بني             

  .»آشكار است
ي براي ما، وجود نيروهاي نظـامي بيگانـه نيـست؛           امروز، تهديد اصل  « : ايشان در ادامه افزود   

. تهديد اين است كه يك ميليارد سني، شما را كافر بدانند و نقشة دشـمنان تـشيع همـين اسـت          
شيعه، مـورد لعـن اصـحاب       : كنند، تا به اهل سنت بگويند       گذاري مي   ها، مبالغ كلاني، سرمايه     آن

اسبي دارند؛ از اين رو، كتاب ابـوجعفر        است و نسبت به خلفاي راشدين و عايشه، نظريات نامن         
كنند و اين وظيفه شما مبلغان است كه بـا            هاي ميلياردي، چاپ و پخش مي       طهاوي را در نسخه   

  .»هشياري خود، جلوي توطئه دشمنان را بگيريد
. هاي رسيدن به تعامل با اهل سنت، مسأله تقريـب اسـت             به اعتقاد استاد ميانجي، يكي از راه      

آيا بـه ايـن     . اول بايد، بدانيم، منظور ما، از تقريب چيست       « :  اين اصل مهم، گفت    ايشان، دربارة 
توجه شويم؟ به اعتقاد اهل سنت و شيعه، تعامل با باطل، معنـا           معني است كه به اعتقاداتمان، بي     

توجـه  . ندارد و اصلاً، جايي، براي تقريب نيست؛ پس، در ابتدا، بايد، معناي تقريب را دريـابيم               
قـرآن، اخـتلاف در ديـن را بـر          . ه تقريب، رسميت بخشيدن بـه اعتقـاد يكـديگر اسـت           كنيد ك 
اكنون، با وجود اين اختلافات، چه بايد بكنيم؟ بحث تقريـب، بـه مقـام تعـادل نـاظر                   . تابد  نمي

امـروز، اگـر    . وقتي، اقليت هستيد، مجبـور بـه تقريـب هـستيد          . است؛ به مقام رفتار ناظر است     
رسـيدند؟ اكنـون، شـيعه،     كردند، آيا به اين موفقيت مي ، تقريبي عمل نمي عالمان فهيم افغانستان  

  .»مشاركت در حاكميت؛ مشاركت در قوانين مدني : مذهب دوم افغانستان است و اين، يعني
خواهيـد،    وقتي مي « : استاد ميانجي، دربارة چگونگي بحث و گفت و گو با اهل سنت، گفت            

مـذهب  : اسـلام، يعنـي  : گوينـد  هـا مـي   حنفي:  توجه كنيدبا اهل سنت بحث كنيد، به اين مسأله     
نه، ابوحنيفه، نه   : گويند  ها مي   سلفي. حنفي؛ به اين ترتيب، مذهب مالكي، شافعي و سلفي باطلند         
  .اشعري، نه مالكي؛ هرچه، سلف گفته، همان عين اسلام است
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م است؛ مـذهب    مذهب حنفي، عين اسلام نيست؛ بلكه، قرائت ابوحنيفه از اسلا         : گوييم  ما مي 

: پرسيم  هايي از اسلام هستند؛ از اهل سنت مي         مالكي، فهم مالك از اسلام است؛ مذاهب، قرائت       
قول ابوحنيفه جايز : گوييد به اندازه ابوحنيفه علم نداشت؟ چرا شما مي       7آيا امام جعفر صادق     

  .»جايز نيست؟ 7است؛ ولي، قول امام صادق
در اصول كـافي، روايتـي، از اميرالمـؤمنين         « : ن گفت ايشان، دربارة مفهوم تقيه و ضرورت آ      

اي، تصور  اگر دين، ده قسمت باشد، نُه قسمت آن، در تعامل است؛ عده: گويد آمده است كه مي   
قـدر مهـم      ايـن مـسأله، آن    . آميز  همزيستي مسالمت : كاري؛ تقيه، يعني    پنهان: تقيه، يعني : كنند  مي

اني تقريب، در مكتب تشيع، براسـاس اصـل بـسيار           مب. است كه بر مسائل ديگر، ارجحيت دارد      
ها، براساس رسميت بخشيدن، به مـذهب ديگـري           شود و در ميان سني      ارزشمند تقيه توجيه مي   

توجه كنيد كه تا وقتي، عوام و مردم شيعه افغانستان را قانع نكنيد و مفهوم تقيه        . گردد  توجيه مي 
  .»هيد داشت را تفهيم نكنيد، در تعامل با اهل سنت مشكل خوا

شـما مبلغـان بزرگـوار، كـه بـه افغانـستان سـفر              « : ايشان، در توصيه به مبلغان افغاني گفت      
شناس باشيد؛ نبايد، اجازه بدهيد كه دشمن، شما را تحريك كند، يا از شما، بـراي            كنيد، زمان   مي

 ها و اختلافات داخلي سوءاسـتفاده كنـد؛ دعاهـايي را كـه موجـب تحريـك                  راه انداختن جنگ  
هـا،   ها، تجاوز نكنيد؛ و بـه آن  هاي خود بخوانيد؛ به خطوط قرمز سني        شوند، در خانه    ها مي   سني

  .»احترام بگذاريد؛ امروز، براي مقابله با امريكا، راهي، جز تعامل بين سني و شيعه نداريم 
را استاد ميانجي، در ادامه سخنان خود، به بحران موجود بين شيعه و سـني اشـاره كـرد و تعامـل                      

گراييِ اهل سـنت كـه شـيعه را كـافر             امروز، براي مقابله با افراطي    « : تنها راه حل آن دانست و گفت      
داند؛ امروز كه     داند و ايران را خطر اول، براي جهان اسلام مي           داند؛ جنگ، با شيعه را مستحب مي        مي

د؛ ما چه راه حلي،     هاي عربستان بده    خواهد، رهبري مذهبي جهان اسلام را به دست سلفي          امريكا مي 
توانيم، با يك ميليارد سني بجنگـيم؛ پـس، تنهـا             جز تعامل با اهل سنت داريم؟ توجه كنيد كه ما نمي          

  .»همان راه تعامل و تقريب است : راه، براي بقاي شيعيان، توسعة مكتب تشيع و امام صادق، يعني
امـروز، روز فرصـت     « : دايشان، در پايان سخنان خود، به مبلغان شيعه افغانستان توصيه كـر           

امروز، توجه به تقريب، يك ضرورت است و شيعه، بايد، عاقلانه عمل كند؛ زيـرا،               . شيعه است 
اكنون، . تنفري كه امروز، مردم افغانستان، از امريكا دارند، چهار سال پيش، از اين وجود نداشت    

هـا،    از ايـن فرصـت    شيعه، در حال فتح سنگر به سنگر جهان اسلام است؛ اگـر شـيعه، بتوانـد،                 
هـا    اگر شما، محاسن مـا را بـه آن        : فرمايد  مي7امام صادق . شود  درست استفاده كند، موفق مي    

 برسانيد، كافي است؛ پس،اگر، در افغانستان هـم، بـا زبـان شـيرين و بـا اسـلوب امـام صـادق                      
  .»فرهنگ شيعه را بيان كنيد؛ پيروزي از آن شما است 7
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  پاسخ به شبهات.دو

  استاد جعفر الهادي*
  )خوشنويس (

 
واع آن پرداخت وسفارش هـاي لازم       در ابتدا، به موضوع شبهه وان      استاد جعفر الهادي،   

سـپس شـبهات   . ، گوشزد كرد رارا در باره مواجهه با شبهه افكنان ونحوه تعامل با مخالفان 
پردازيم؛ با توجـه     مي ، همراه با پاسخ آن ها،      به شش شبهه   كه ما فقط،   دكرزيادي را مطرح    

 و عده زيادي از     فضلا و عالمان افغانستان   از  ها،  ركت كننده در اين دوره     افراد ش  ،كهبه اين 
سـعي  اسـتاد محتـرم     نـد؛   بود) سطح سوم و چهارم   (سطوح عاليه   ها، مبلغان برجسته با     آن

 بحـث و    و  به طور اجمال پاسخ دهد     ،و به شبهات  د  داز به طرح شبهات بپر    ،تر بيش ،داشت
   .، واگذار نمايدتحقيق را به خود مخاطبان و شركت كنندگان

 مـسأله شـبهه را بررسـي كـرد و در تعريـف آن               ،استاد جعفر الهادي، در آغاز سخنان خود       
انسان، شبهه، به مخلوط كردن بخشي از حق، با قسمتي از باطل را گويند؛ به طوري كه                 «: گفت

 در ،شـبهه، بـدترين چيـز   . در تشخيص درست از نادرست متحير بماند و امر بر او مشتبه شـود  
همچـون، ويروسـي كـه وارد بـدن شـده، بـه هـم               حوزه عقيده و تفكر است و سيستم ذهن را          

اصول دين مربوطند؛ برخي،     اعتقادي هستند و به      شبهات انواعي دارند؛ برخي، شبهات    . ريزد  مي
 ؛انـد  اند؛ مثل نحوه وضو گرفتن و جمع بين صلاتين؛ برخي نيز، شـبهات تـاريخي          شبهات فقهي 
انـد كـه     از شـبهات تفـسيري  ، و خلافت و نوع ديگر )االله عليها   سلام(حضرت زهرا مثل قضاياي   

  .»كنند كنند و حقايق را پنهان مي اي ديگر تفسير مي مثلاً مطالب قرآن را به گونه
  

  ها توصيه
اند   مطرح بوده 7زگي ندارند و در زمان امام صادق       تا ،اري از اين شبهات   بسي «: ايشان افزود 

اند؛ اگـر محتـواي       اند؛ ولي، بعضي از اين شبهات تازه        شان جواب داده    و آن حضرت و اصحاب    
 كـم   ،بعـضي از شـبهات    . ها تازه است     ادبيات آن  ها جديد است؛    ها، تازه نباشند، فُرم ارائه آن       آن

قدر تكرار كن تا مردم باور        دروغ را آن  : گويند  مثالي است كه مي   . ادشوند؛ بعضي زي    تكرار مي 
ياري از مطالب قرآن تكـرار شـده         در قرآن هم آمده و بس      ، تكرار  و اين يك تاكتيك است؛     كنند
 رجوعي داشته باشيم و با اين شـبهات آشـنا           ،هاي گذشتگان    به جواب  ،؛ مهم اين است كه ما     اند

  .» از اين شبهات، در قرآن آمده استاري شويم؛ از طرف ديگر، پاسخ بسي
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عزيـزان   ،شـما  «: استاد جعفر الهادي، درباره لزوم ادب و حفظ و عمل به سيره امامان گفت             

اگر امانتي  .  نمونه بپذيرند  شما را به عنوان مسلمان    اي رفتار كنيد كه همه،      نهروحاني، بايد، به گو   
برجـسته   ،در نزد اهل سنت   . ما را امين بدانند   دارند، چه مالي و چه ناموسي، به شما بسپارند؛ ش         

  .» بفهمند، شيعه يعني چهها  اي كه شما را اهل نماز، تقوا و امانت بدانند و سني گونه به . شويد
هـاي اهـل سـنت         استفاده از قـرآن و كتـاب       اهل سنت،  به    را، ايشان، بهترين راه پاسخگويي   

 اين است كه بـه چيـزي اسـتدلال          ، آوردن بهترين راه جواب دادن و استدلال      «: دانست و گفت  
چـون  د، بـراي تمـام امـور، هم   تواني ـ  به قرآن رجوع كنيد؛ شما مي.ها، به آن معتقدند   كنيد كه آن  

از قرآن استفاده كنيد؛ قرآن، بهترين استدلال است و همـه  ... امامت، عدل الاهي، معاد، رجعت و 
كم،  دست. كنند  بسيار كوتاهي مي ،باره   در اين  كه روحانيان ما،  بينم    ميكند؛ متأسفانه     ميرا ساكت   

 زم نيست، تمام قرآن را حفظ كنيد؛لا.  حفظ كنيد درباره موضوعات مختلف،،پانصد آيه قرآن را  
  .» استفاده كنيد،ها  از آن،توانيد زيادي داريم كه ميهاي عقلي   بحث،تشيعمكتب در ، چون

 سنن  :كه عبارتند از   استفاده كنيد    صحاح سته از  ها،    در مقابل وهابي   «: ايشان، در ادامه افزود   
از هـا را كـه         اين كتاب  ، احمد؛ زيرا   سنن ابن ماجه، سنن نسائي و مسند       داوود،  ترمزي، سنن ابي  

 را  م اميني، كتاب ارزشمند الغدير     توجه كنيد كه مرحو    .اند  بيت پر است، كنار گذاشته      فضايل اهل 
چه كه با استدلال به آن پس، ي كرده و نوشته است؛ آور   جمع ،هاي اهل سنت    از ميان همين كتاب   

 علامـه  چنـان كـه   هـم يافت؛   دست،توان  مي ،مورد تأييد آنان است، به بهترين شيوه پاسخگويي       
 ،، دوبـاره  هـاي آنـان     توانم، از كتاب    شيعه سوزانده شوند، مي   هاي    اگر تمام كتاب  : گويد  اميني مي 

  .»ولايت و مسائل ولايت را از نو تدوين كنم
خيلـي مهـم اسـت كـه روايـات را درسـت         «: استاد جعفر الهادي، در توصيه به مبلغان گفت       

كـنم كـه مطلـب را يادداشـت كنيـد و هنگـام وعـظ و خطابـه، از روي آن                        توصيه مي . بخوانيد
بخوانيد؛ يا كتاب را با خود ببريد؛ زيرا، اين شيوه بزرگاني، مثل علامه بروجردي بود؛ ايشان، در  

شـده بـود، تمـام مـاه        ) عجل االله تعالي فرجه الـشريف     (نتي كه به محضر امام زمان     پاسخ، به اها  
برد و تمام روايات را       كرد و به مسجد مي      گذاري مي  كتاب را علامت   60 الي   50رمضان، هر شب    

و ممكـن اسـت، هنگـام       ها را حفظ كنـيم        توانيم، تمام كتاب    ما نمي . خواند  با ذكر سند معتبر مي    
 بهتـرين راه اسـت كـه        ، و ايـن   انيمرس ـب آسيب    را فراموش كنيم و به آن      قرائت، مطالب حديث  

  .»چيزي را فراموش نكنيم
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  هامروري اجمالي، به چند شبهه و پاسخ به آن
 حـضرت مهـدي اسـت؛ بـراي ايـن         غيبـت  ،دارنديكي از ابهاماتي كه برادران اهل تسنن        . 1

هـاي آنـان، آمـده        احاديث و كتـاب   در   فلسفه غيبت، اندكي موهوم است؛ در حالي كه،          عزيزان،
اي، بـراي اصـلاح حكومـت و       ذخيـره ) ل االله تعالي فرجه الشريف    عج(است كه حضرت مهدي   

 حضرت مهـدي، بـراي كـل بـشريت        . كوچكالت جهاني است، نه براي يك جامعه        اجراي عد 
 است و اين معنا، در احاديث و روايات اهل سنت فراوان است و آن روز، تمـام مـردم دنيـا، از                     

 از  »كنـز العمـال   «كتـاب   شوند؛ براي مثال، منبـع        خاضع مي  ،در برابرش  ،و مذاهب ها    تمام فرقه 
) ل االله تعـالي فرجـه الـشريف       عج ـ( درباره حضرت مهدي   متقي هندي است كه يكصد صفحه،     

  .مطلب دارد
 به جـاي    ، يك بار هم   ،حتي7 اين است كه چرا حضرت علي      ،كه دارند يكي از ابهاماتي    . 2

  .سند اين روايت مخدوش است.  در حالي كه ابوبكر خوانده است نخواند؛پيامبر نماز
گوينـد،    ن مي هابيا.عصمت دوازده امام است   به شيعه دارند،    ،  نيكي از اشكالاتي كه وهابيا    . 3

 ، نفـر ديگـر    9معصوم هـستند،    ) علي، حسن و حسين   ( سه امام    طبق آيه تطهير و حديث كساء،     
 بايد بگوييم كه اول قبول كنيد كـه          براي اين ادعا چيست؟    ، دليل شما  شوند؟  چگونه معصوم مي  

  . واقعاً معصوم هستند،اين سه تن
اي كه درباره عـصمت حـضرت مـريم           كند و طبق همين آيه و آيه         افاده عصمت مي   ،اين آيه 

 بـه   ايـن آيـه،  ،معصوم است و چـون    ) الام االله عليه  س(شود كه حضرت زهرا     است، مشخص مي  
لام س ـ(گويد و حضرت زهـرا  و تطهير و پاكي مريم را مي است ) مريم سوره در(سبك همان آيه  

 ،هـا   جا كـه پذيرفتيـد، ايـن         از آن  شوند؛  ، معصوم مي  پس، اهل بيت هم   معصوم است؛   ) االله عليها 
 7كند، پس، وقتـي امـام حـسين         طل نمي گويد و ادعاي با     معصوم هستند و معصوم دروغ نمي     

 معـصوم اسـت، تـا امـام         7گويد، پـسرم بـاقر     ب معصوم است و او نيز    7بگويد، پسرم سجاد  
تـي  م هـستند و ح     معـصو  ،ثابت مي شود كـه دوازده امـام       ) ل االله تعالي فرجه الشريف    عج(زمان

هاي اهل سنت  اند و روايات آن، در بسياري از كتاب        نام دوازده امام را آورده     ،پيامبر، در رواياتي  
  .اند آمده
كنند، مـسأله حكومـت نكـردن         شيعيان وارد مي   به   ،ن و اهل سنت   شبهه ديگري كه وهابيا   . 4

مهـم، نـصب امـام     « :  به اين شبهه گفت، در پاسخ،استاد جعفر الهادي  . است:امامان معصوم 
 هـدايت و ارشـاد      ،كه امام، امامتش را به جريان بيندازد و در سطح جامعه          است ين اصل، ا  است؛

 ما نتوانـستند، حكومـت كننـد، بـه دليـل             امامان ،كهيامبر را به مردم معرفي كند؛ اين      كند و راه پ   
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 خيلي كوتـاه    ، آن هم  توانست، حكومت بكند؛  7 منينهمكاري نكردن مردم بود؛ فقط، اميرالمؤ     

 شش ماه توانست، حكومت بكنـد و او         ، امام حسن، فقط   ،و شهيدش كردند و بعد از ايشان هم       
كـشتند؛ پـس    بـا زهـر   ،ا همشهادت رساندند و بقيه امامان ر   را با زهر كشتند؛ امام حسين را به         

 بـود،   در مكـه زماني كـه  ،ها نيست؛ از طرف ديگر، پيامبر هم     تقصير آن  ،حكومت نكردن امامان  
  .».ور بودندط همه پيامبران، همينحكومت نكرد؛ 

  است؛: غيب امامان يكي ديگر از ابهامات، دربارة مسألة علم. 5
خـدا غيـب را   : فرمايـد  اوند، در قرآن مـي خد«: گويد  استاد جعفر الهادي، درباره اين ابهام مي      

 يـك   ، معلـوم اسـت كـه خـدا        ،كه پيغمبر باشد، پس     كند، مگر اين    داند و به كسي منتقل نمي       مي
كند؛ حضرت عيسي، مطالـب زيـادي را از غيـب      روي پيامبران باز مي  دريچه از علم غيب را به     

 اكتسابي و بـا اذن خـدا        ،م غيب اين عل : يعني» به اذن االله  «: گويد  د و پشت سر آن مي     ده  خبر مي 
علـم پيـامبران و   . 2علم خداوند كه ذاتي و نامحـدود اسـت؛         . 1: علم غيب دو نوع است    . است

ايـن مطلـب را     : گويـد   رو، گاهي، پيامبر مي      از اين   امامان كه از جانب خداوند و محدود است؛       
اكتـسابي و از جانـب      دانم؛ بنابراين، علم غيب خاص خدا است و علم غيب پيامبر و ائمـه                 نمي

  .»خدا است
 ،آيد كه اگر امامـان      با توجه به مطالب گفته شده، اين مسأله پيش مي          «: ايشان در ادامه افزود   

اين مشيت خدايي بـود     : شوند؟ بايد بگوييم    دانستند، چگونه شهيد مي     علم غيب داشتند، آيا نمي    
، بـه مقامـات عـالي و شـهادت          ات قرار بگيرند؛ با اختيـار خـود       كه امامان، در معرض اين جناي     

  .».دون سبب بقاي اسلام شبرسند؛
اسـتاد  . لعن صحابه اسـت كنند، مسألة   بر آن پافشاري مي، بسيار،از ابهاماتي كه اهل سنت . 6

  . به صحابه،ها قائليم و آن:ما به امامت ائمه«:  اين شبهه گفتجعفر الهادي، دربارة
و در ادبيـات     دهنـد   ان، به صحابه فحـش مـي      است كه اهل سنت معتقدند، شيعي     اشكال اين    

 صـحابه را  ،شـما : گوينـد  ميكه  شود؛ دوم اين     گفته مي  ، به كلمات زشت و  ركيك      عرب، فحش 
و احاديـث   كـه صـحابه      شـما    كنيـد؟   از چه كسي نقل روايت مي       به اين ترتيب،   ،دانيد  فاسق مي 
 دروغ و    از طرف شـيعيان،    به، بگوييم كه سب و لعن صحا      ،بايد پاسخ،   در! قبول نداريد پيامبر را   

 آنـان را سـب نكـرده        ،هـاي خـود      يك نفر از عالمان و بزرگان ما، در كتاب         ،تهمت است؛ حتي  
؛ حتي، دربارة كافر؛ پس شيعه،  اند اين امر را نهي كرده  9در قرآن و احاديث پيامبر      زيرا، است؛

  .»كند كسي را سب نمي
معاويـه،   در جنگ صفين، وقتي      ،؛ مثلاً  بود بيان حقايق :روش ائمه «: زود در ادامه اف   ايشان،

 فحـش ندهيـد؛   :دادند، امـام، فرمـود     فحش مي،آب را به روي امام بست و لشكريان، به معاويه    
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بـه  ايمان هـستيد؛      هستيد؛ بي  هنوز جاهل    ،شما:  خروج آيات قرآن است؛ بگوييد     ه را ،دهان شما 
طـور بودنـد و        همين ،تمام ائمه ما  . بدهيدها را      پاسخ آن  ،گونه  خدا و قيامت عقيده نداريد و اين      
  .» بيرون نيامد،ها هرگز، حرف زشتي، از دهان آن

توجه داشته باشيد كه نبايد،      «: ه مبلغان و طلاب توصيه نمود     ايشان، در پايان سخنان خود، ب     
؛ سـند بياوريـد و از   ي بحـث كنيـد  منطق ـ، ها با آن.  مجادله كنيد،ها با اهل سنت، به ويژه، وهابي     

 استفاده كنيـد و     ،از قرآن . هاي ما را قبول ندارند       كتاب ،ها  ها استفاده كنيد؛ زيرا، آن      هاي آن   تابك
كنند، استخراج و حفظ كنيـد؛ از قـرآن بـسيار اسـتفاده كنيـد، تـا                    كمك مي  ،آياتي را كه به شما    

  .بسيار مطالعه كنيد. ايد هنگويند، شما با قرآن بيگان
  

  انستانغون اساسي افقان. سه
   استاد سليمي*

با پشت سر  ها سال،بعد از دهافغانستان كه ، به ويژه، اهميت قانون اساسي هر كشور   
هاي وستيز وچالشهاي خارجي و جنگ گذاشتن موانع و مشكلات و رهايي نسبي، از قدرت

سليمي، مقاله آقايجناب بسيار روشن است؛ داخلي، به تدوين قانون اساسي موفق شدند،
نگاشته كه در بخش مقالات »  ملي، در قانون اساسي افغانستاناصول و مباني «بارهمبسوطي،در

داني و عملياتي موضوع شده است؛ولي، آنچه،در ذيل خواهد آمد، مباحث مياين نشريه، درج 
 به هاي آموزشي كوتاه مدت، براي فضلاي افغاني،تدريس كرده است؛ در دوره كهاندياد شده

   .كنيمباشند؛ با هم آن را مرور مي براي مبلغان اين كشور،لازم وضرور مي،هايقين،آگاهي از آن
 در تبليـغ    ،قانون اساسـي و نقـش آن        مطرح شد، مسألة   ثي كه در اين جلسات،    از ديگر مباح  

آشنايي بـا قـانون اساسـي     «:باره، استاد سليمي، مطالبي را بيان نمود و يادآوري كرد در اين   . بود
طـور عـام و    است و آشنايي با آن، بـه    در تبليغ    ،ات بسيار مهم و تأثيرگذار     از موضوع  افغانستان،
آشـنايي   عنوان   درسي، زير  ،ها  امروزه، در دانشگاه  . استضرور مبلغان    يكي از نيازهاي     خاص،

  .» با قانون اساسي آشنا شوندطور مختصر،  به،تا افرادبيني شده  پيش با قانون اساسي
دلائـل زيـادي، بـر ضـرورت        «:  و مطالعه قانون اساسي گفت     ايشان، درباره ضرورت آشنايي   
قانون اساسي، پايه و اساس تشكيل نظام سياسي        . 1:  از جمله  مطالعه قانون اساسي وجود دارند؛    

سـازمان دهنـده انـواع وظـايف و         . 3كننده نوع و ماهيت نظـام سياسـي اسـت؛             تعيين. 2است؛  
كننده حقوق و تكاليف مـردم اسـت؛    يينتع. 4هاي حكومت و نهادهاي سياسي است؛        صلاحيت

  .» با آن است،در رأس قرار گرفتن و مخالف نبودن هيچ قانون. 5
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 ،نوع حكومت تـصويب شـده     «: ايشان، درباره قانون اساسي و نوع حكومت افغانستان گفت        

 ساختار حكومتي را بر اصل      در قانون اساسي افغانستان، جمهوري اسلامي است و ماده يك آن،          
. 2قتـدار حكومـت؛     ا. 1: موضوع قانون اساسي دو چيز اسـت      . مبتني دانسته است  ) قواتفكيك  (

ها، خواهان    دولتاند؛    در طول تاريخ، همواره قدرت و آزادي درگير بوده        . حقوق و آزادي ملت   
قراري آشتي بين اين دو مقولـه       رسالت قانون اساسي، بر   . اند  آزادي بوده و مردم، خواهان    قدرت  
بـه حقـوق و آزادي       ، مـردم  ،ي كه هم حكومت، به حاكميت قـادر باشـد و هـم            ا   به گونه  است؛

  .»مطلوب خود برسند
هـر قـانون اساسـي، از دو يـا سـه بخـش              «: استاد سليمي، درباره ابواب قانون اساسي گفت      

كننده اهداف، اصـول       بيان شود كه يك بخش آن ديباچه است؛ ديباچة قانون اساسي،           تشكيل مي 
بخـش  . دنبخش تمام قوا باش ـ  الهام توانند،   است كه اين اصول و آرمان مي       كلي و آرمان آن ملت    

 مـاده و  162 بـر   مـتن قـانون اساسـي افغانـستان، مـشتمل     ، مـتن آن اسـت؛  ديگر قانون اساسي  
  .» بخش سومي ندارد،قانون اساسي افغانستان. كننده رابطه دولت و ملت است تنظيم

پيشينه قـانون اساسـي در      «:  در افغانستان گفت   ايشان، درباره تاريخچه تشكيل قانون اساسي     
، در حدود هفت قـانون اساسـي،      1382گردد؛ از اين سال تا سال          برمي 1301افغانستان، به سال    

نامه اساسـي دولـت، بـر         نخستين قانون اساسي، تحت عنوان نظام     . تدوين و تصويب شده است    
  زيـر  ،1309نون اساسي دوم، در سـال       قا. تصويب شد »  االله خان   امان  «ضد افغانستان، در زمان     

تـصويب  » نادرخـان «، بر ضد افغانستان نوشته شد كـه در زمـان             »اصول اساسي دولت  « عنوان  
، 1359، قانون پـنجم، در سـال        1355، و قانون چهارم، در سال       1343قانون سوم، در سال     . شد

، در سـال  »غانـستان  قـانون اساسـي اف  « با عنـوان   و آخرين قانون،   1366ششمين قانون، در سال     
 به طور ميانگين، هر ده سال، يك قـانون اساسـي، تـدوين و تـصويب                 ؛ به تصويب رسيد   1382

  .»شده است
ايشان، فقدان يك قانون اساسي خوب و كارآمد را علت اصلي بحران و تغييرات دانـست و                 

اساسـي  افغانستان، دچار بحران قانون اساسي شده است، نبود يـك قـانون         كه    علت اين  «: گفت
الهـام  :  از جملـه هايي داشته باشد؛ خوب و كارآمد است؛ يك قانون اساسي خوب، بايد، ويژگي       

 ؛بـودن، بـا فرهنـگ و نيـاز جامعـه          متناسـب   . 2هاي حاكم بر جامعه؛       گرفتن از باورها و ارزش    
  .»شفاف، صريح و در عين حال كلي بودن.3

 ،دانان، در سه مـورد    به اعتقاد حقوق   «: استاد سليمي، درباره علل پيدايش قانون اساسي گفت       
تحول و توسعه تـدريجي جامعـه و آمـادگي ذهنـي         . 1: امكان تشكيل قانون اساسي وجود دارد     

تـر    قانون اساسي است كـه كـم      ترين حالت به وجود آمدن         مطلوب ،بران؛ اين فرمانفرماندهان و   
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كننده،  قوع حوادث دگرگونو. 3 كشور جديد، در اثر تجزيه يا تركيب؛ پيدايش  . 2 افتد؛  اتفاق مي 
از ميـان قـوانين افغانـستان،       . اند   به اين شكل به وجود آمده      مثل انقلاب و كودتا كه اكثر قوانين،      

االله خان، از نوع اول است و قانون اساسي فعلي، نتيجه انقـلاب و ثمـره خـون                    فقط، قانون امان  
  .»شهدا است

هـاي    قـانون اساسـي، بـا شـيوه        «: فـت هاي وضع قانون اساسي گ      ره شيوه اباستاد سليمي، در  
  :شود كه عبارتند از مختلفي وضع مي

دولـت، قـانون را     : گيرنده اصلي دولت اسـت؛ يعنـي        در اين شيوه، تصميم   : شيوه اعطائي . 1 
  .كند نويسد و آن را به ملّت خود اعطا مي مي

: ند؛ يعنـي رس ـ  دولت و ملت بـه تفـاهم مـي          در اين شيوه،   :شيوه نيمه اعطائي يا قراردادي    . 2
  . در اختيار دولت است،تدوين، براي ملت و نصف كميسيون تدويننصف كميسيون 

يك كميسيون، به نمايندگي از مردم، قانون اساسـي   : يعني: از طريق مجلس يا قوة مؤسس     . 3
  .پرسي گذاشته مي شود  يا به همه،رسد كند و بعد، به تصويب نمايندگان مردم مي را تدوين مي

طور مـستقيم، در وضـع و تـدوين قـانون اساسـي                مردم، به  در اين شيوه،  : ندوم رفرا شيوه. 4
تـرين نـوع قـانون اساسـي اسـت؛ دو شـيوه اول، غيـر                  دخالت دارند كه اين روش، دمـوكراتي      

قـانون اساسـي فعلـي افغانـستان، بـه شـيوه            .  دموكراتيـك اسـت    ،دموكراتيك و دو شـيوه دوم     
 به ملّـت    ، در افغانستان  ،ملّيحاكميت  : [نون آمده است   اين قا  4دموكراتيك است؛ زيرا، در ماده      

  .».]كند  يا توسط نمايندگان خود، آن را اعمال مي،تعلق دارد كه به طور مستقيم
قانون اساسي را به اعتبارات مختلـف        «: بندي قانون اساسي گفت     ايشان، درباره نحوه تقسيم   

ست كه بر اين اساس، قانون اساسي، بـه  نخستين اعتبار، براساس بازنگري ا   : توان تقسيم كرد    مي
 ،شود و طبق اين اصل، قانون اساسي افغانستان         ناپذير تقسيم مي    و انعطاف پذير    دو دسته انعطاف  

بنـدي، براسـاس      تقـسيم . گر همين نكته اسـت      ل دهم اين قانون، بيان    ناپذير است و فص     انعطاف
دست و    ون اساسي، به دو نوعِ يك     ارزش اصول و يا مواد مندرج در آن است؛ بر اين اساس، قان            

 قانوني است كه همه قوانين، ارزش برابر دارند         دست،  قانون اساسيِ يك  . شود  تقسيم مي مختلط  
برخـي از   : يعنـي و قانون اساسي مختلط، قانوني است كـه اصـولش، از نظـر ارزش متفاوتنـد؛                 

 از نـوع مخـتلط      ان،قانون اساسي افغانـست   . دن دار تري  ، ارزش بيش  نسبت به ساير اصول   ،  اصول
  .»به اين مسأله اشاره دارد، 142است و ماده 

مبناي قانون اساسي افغانستان، در سـال        «: ايشان، درباره مباني قانون اساسي افغانستان گفت      
 به اسلام و در ماده      ،3 و   2،  1، دين اسلام است؛ دومين مبناي آن، دموكراسي است؛ در مواد            82
قانون اساسي افغانستان، نسبت به قوانين كـشورهاي ديگـر،          . ست، به دموكراسي اشاره شده ا     4
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 كرامـت در قـانون اساسـي       ،مبناي بعـدي  . تر است؛ زيرا، تمام اقوام را نام برده است          دموكراتي
  .» استانساني

در  «: هـاي آن، يـادآور شـد        هاي قانون اساسيِ فعلي، و نوآوري       استاد سليمي، درباره تفاوت   
؛ از  هـايي صـورت گرفتـه انـد         ذشته، نـوآوري  نستان، نسبت به قوانين گ    قانون اساسي فعلي افغا   

كـه در تـاريخ     رسـميت مـذهب تـشيع       . 3مردمـي بـودن؛     . 2تأكيد جدي بر اسـلام؛      . 1: جمله
باز  راه را براي فعاليت شيعيان       ،131 ماده   در طي تصويب اين قانون،    [ سابقه است؛   افغانستان بي 

  ] مذهب حنفي اشاره شده استه رسميت ب،130كرد؛ البته، در ماده 
. 6؛  دخالت دادن مردم، به بهترين وجه، در اداره كـشور         . 5 نوع ساختار اداري افغانستان؛   . 4 

  .»وجود كميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسي
ها تلاش و  قانون اساسي افغانستان امروز، نتيجه سال «: ايشان، در پايان سخنان خود گفت

ت كه خود را در راه پيشرفت، ترقي، استقلال و آزادي كشور اهدا اسمجاهدت مردان بزرگي 
مبلغان و طلاب افغانستان  وظيفه ما دارد؛ها و نواقصي  نمودند؛ هرچند، اين قانون، هنوز كاستي

و مذهبي خود، در راه رفع نواقص اعتقادات ناپذير وتأكيدبر و خستگياست كه با تلاش پيگير 
    .» كنيمتلاشايجاد اتحادي ناگسستني 

  
   سياسي، در افغانستانئلمسا. چهار

  استاد رسولي* 
در طي اين جلسه، استاد رسولي، به بحث مسائل سياسي افغانستان پرداخت و مطالب مهمي               

و جعلنـا   « : را در راستاي تبيين مسائل فرهنگي، سياسي و مذهبي افغانستان ارائه كـرد و گفـت               
مربوط بـه حكومـت آرمـاني و سياسـي دينـي مـا،              » السبيلفيها من الدعاة من الطاعة والقادة الي        

دهنـده تفكـر      است؛ در واقـع، جهـت     ) عجل االله تعالي فرجه الشريف    (حكومت حضرت مهدي  
و جعلنا فيها من    « ديني ما؛ در مسائل سياسي و اجتماعي است؛ ما خواهان دولت كريمه هستيم              

خودت، و رهبران سياسي، بـراي رهبـري،    خدايا ما را به عنوان داعيان به اطاعت         : يعني » الدعاة
اين، دقيقاً همان مفهوم رسالتي است كه مبلغان ديني، به دوش           ! به سمت و سوي خود قرار بده      

  .دارند
كـنم، دربـاره      تان عرض مي    مباحثي كه خدمت  « : ايشان، در آغاز سخنان خود تصريح كردند      

: ر چنـد نكتـه، ضـرور اسـت        كه وارد بحث شـويم، تـذك        شناسي سياسي است و قبل از آن        جرم
گونـه،    گيري اصلي مـا، فقـط، فرهنگـي و دينـي اسـت و هـيچ                 هاي ما و جهت     ماهيت فرض .1
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هـا دينـي      گيري ما، در تحليل     چون، محتواي جهت  . 2گيري خاصي ندارد؛      گيري و موضع    جهت
مـان، فقـط، ارزيـابي فرهنگـي اسـت؛ نبايـد        است، حتي، در بحث مذاهب و اديان هـم، هـدف     

منـد باشـد و تفكـر         مند باشد؛ يعنـي، قـانون       ها، بايد، نظام    كنيم كه تحليل ما، از جريان     فراموش  
  .»هاي تخصصي آكادمي است مند، دقيقاً، نتيجه درس نظام

منـد فهميـديم،      اگـر چيـزي را نظـام      « : مند يادآور شـد     استاد رسولي، در بيان آثار تفكر نظام      
چـه، مـردم، از مـن و     آن. كنـيم  بيني پيدا مي پيشكنيم و بعد از آن، قدرت        قدرت تحليل پيدا مي   

  .»!شما، به عنوان يك عالم ديني انتظار دارند، همين است
. 1: هاي افغانستان، بايد، به چند مـسأله توجـه كـرد            در تقسيم پديده  « : ايشان در ادامه افزود   

اي تعريـف     در بحث هويت، هر كس، بسته به تخصص و دانش خـود، آن را بـه گونـه                 : هويت
هويت، يـك ارزش    . آيد  و اين بحث، قالب نظري مباحث ما به شمار مي         : مشروعيت. 2كند؛    مي

كنند، در قالـب خاصـي،    ها، در جامعه، بعد عيني پيدا مي   وقتي، ارزش . دارداست و ارزش ديني     
  .»دهند خود را نشان مي

در ادبيات سياسي، پنج دليـل،  « : استاد رسولي، درباره علل بحران موجود در افغانستان گفت        
بحـران، در مـشروعيت     . 2بحران، در هويـت نهفتـه اسـت؛         . 1: اند  براي مطلب مزبور ذكر كرده    

بحـران، در   . 5؛ بحران، در توزيع نهفته است؛       4بحران، در مشاركت نهفته است؛      . 3ته است؛   نهف
افغانستان، .1: تواند، همه اين مواد باشد      در حقيقت، علت بحران افغانستان، مي     . نفوذ نهفته است  

در افغانـستان، دولـت مـشروع وجـود         . 2داننـد؛     هويت واحد ندارد و همه، خود را افغاني نمي        
در افغانـستان، چـون،     . 3گيرنـد؛     د و مردم، دولـت را قبـول ندارنـد؛ از ايـن رو، آرام نمـي                ندار

گيرنـد؛    داننـد، آرام نمـي      مشاركت اقوام متعادل نيست، كساني كه خود را در نظام، شريك نمـي            
كننـد،    در افغانستان، چون، توزيع امكانات عادلانه نيست، كساني كه احساس محروميـت مـي             .4

  .»دولت افغانستان، چون، مشروع نيست، در مخالفان نفوذ ندارد. 5ند؛ گير آرام نمي
ها مشروع نيستند، آرامـش       ما معتقديم، چون، در افغانستان، حكومت     « : ايشان در ادامه افزود   

هاي ما، دولت تشكيل بدهد  مطابق با اولويت: كابينه، بايد، مشروع باشد؛ يعني  . آيد  به وجود نمي  
اش، براي ما پذيرفته باشد و مشروعيت، پاسخ اصلي به مشكل است؛ چـون،         هها و كابين    و برنامه 

ما يك عنصر ديني ـ سياسي هستيم؛ براي ما مشروعيت مهم است و ايـن لغـت، چنـد معنـا را      
قانوني؛ بنابراين، دولتي، مشروع است كه از نظـر         . 4مشروع؛  . 3مقبول؛  . 2معقول؛  . 1: رساند  مي

توانيم، حكومت افغانستان را ارزيابي       و بر اين اساس، مي    . انوني باشد ديني، معقول، پذيرفته و ق    
  .»كنيم
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هـاي    واقعيـت «: هـا گفـت     هاي آن   هاي افغانستان و مشروعيت     استاد رسولي، درباره حكومت   

از حكومـت   . انـد   هاي افغانستان، از اسـلام و فقـه خـالي نبـوده             دهند، حكومت   تاريخ، نشان مي  
مبناي اين دو حكومت،    . حكومت طالبان . 2دولت رباني؛   . 1: ه داريم اسلامي افغانستان، دو نمون   

در قانون اساسي رباني، شيعه،     . فقهي است و كساني كه خارج از اين فقه هستند، رسمي نيستند           
جـا، مفهـوم ديگـري، در         دانست؛ در ايـن     رسمي نبود و به همين دليل، حكومت را مشروع نمي         

كردهـا،    ها و عمـل      است و اين مفهوم، محور جريان       قوم مكند و آن مفهو     مشروعيت دخالت مي  
  .»كند اي و ادبيات هر فرقه، بعد انشعابي پيدا مي در افغانستان بوده و طالبان قالب فرقه

هايي را كه به مردم افغانـستان وارد شـده اسـت، سوءاسـتفاده                ايشان، علت مشكلات و ظلم    
افغانستان، به اندازه قوم خود، برايمان محترم       همه اقوام   « : افراد خاص و ناسالم دانست و گفت      

هـا نيـستند؛ بلكـه، هميـشه، افـراد ناسـالم و               هاي وارد شده به مردم، از جانب قوم         است و ظلم  
از » مـشروطه « كنند؛ دورة مهمي، به نام        ها هستند كه از احساسات مردم، سوءاستفاده مي         جريان
 اسـت؛ در ايـن   1343رسـيد؛ كـه اوج آن   ، به اوج خود 1343 شروع شد و در سال      1340سال  

  .»دوره بود كه قانون اساسي درست شد؛ نظام شكل گرفت؛ احزاب آزاد شدند
وقتـي، يـك    «: هايي كه تفكر ملـي ندارنـد، گفـت          ايشان دربارة علت مقبول نبودن حكومت     

 امكانـات را فقـط، بـه   . 1: دهد دولت ملي نبود؛ وقتي فرد تفكر قومي داشت، چند اتفاق رخ مي        
فقط، حرف قوم خـود را      . 3برد؛    فقط، قوم خود را به كابينه مي      . 2دهد؛    قوم خود اختصاص مي   

شود و در يك مسير پيچيده جامعه را دچار           كند؛ در نتيجه، دچار بحران مشروعيت مي        گوش مي 
  .»كند بحران مي

 ـ« : هاي سياسي و مردم گفت    استاد رسولي، درباره وظايف مبلغان، در قبال نظام        ه عنـوان  ما ب
هاي سياسـي و مـشروعيت        ها، نظام   ما، به جريان     نگاه. 1: مبلغ ديني، بايد، دو كار را انجام دهيم       

توانيم، مشروعيت خوبي، براي اين نظـام   نظام متمركز شود و توجه كنيم كه آيا از نظر ديني، مي  
  بيابيم؟

بـه عنـوان   . 1؛  چرا كه اطاعت از نظامي كه مشروعيت ديني ندارد، اطاعت از طاغوت اسـت             
مبلغ ديني، مشروعيت يا عدم مشروعيت دينيِ يك نظام سياسي را به مردم بازگو نماييم؛ از اين                 

بحث اين است كه ريشه بحـران بـه هويـت    . گيري ديني باشيم    رو، حتماً، مراقب هرگونه جهت    
م اگـر عملـي نـشود، بـه عـد         ] توزيع مـشاركت، نفـوذ    [هر كدام از موارد ذكر شده       . گردد  برمي

شود و وقتي هويت يك نظام، ملي نبود، مشروعيتش، براي اقوام، زير سؤال  مشروعيت منجر مي 
  .»دانيم ما مشروعيت را مفهومي تركيبي از مبناي نظري و مبناي ملّي مي. رود مي
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فتاواي روحانيان افغاني، جنبه سياسي     « : استاد رسولي، درباره نقش مذهب در سياست گفت       
مذهب در خدمت سياست، مثلاً، در : اهيت قومي ـ سياسي دارند و اين، يعني م: اند؛ يعني داشته

بينـيم، ملاعمـر      تمام منابع اهل سنت، يكي از شرايط خليفه سلامت جسمي او اسـت؛ امـا، مـي                
آقاي احمـد رشـيد     . مذهب، در خدمت قوميت   : شود؛ اين، يعني    بيمار و معلول اميرالمؤمنين مي    

تنهـا وجـه   : اند؛ در اين كتاب، طالبان آمـده اسـت          يادي اشاره كرده  به موارد ز  » طالبان«در كتاب   
مشترك طالبان، با مردم افغانستان، اسلام است؛ ولـي، طالبـان، اسـلام را وسـيلة نـابودي مـردم                    

شـود، بـه يـك جريـان كـور            كردند؛ تفكر ديني، وقتي، در قالب قوميت و سياست ارزيابي مـي           
  .»شود اي تبديل مي فرقه

سيد قطب، در   « : هاي سيد قطب اشاره نمود و گفت        دامه سخنان خود، به انديشه    ايشان، در ا  
ترين   من متأسفم كه در تاريخ اسلام، به علي، به عنوان عادل          « : گويد   مي اجتماعي  عدالت كتاب

ترين خليفه اسلام ظلم شد و حقش اين بود كه ايشان، مقـدم باشـد؛ ولـي، مـصلحت      و شايسته 
كه عليـرغم بازگـشت علـي، بـه           تر اين   كرد؛ و متأسف    ن، بايد، قبول مي   جامعه ايجاب كرد، ايشا   

قدر، اين درد، بزرگ اسـت كـه اگـر     آن« : گويد ايشان مي. »ها، جامعه، با ايشان برنگشت        ارزش
  .»مسلماني، از غم آن بميرد، جاي ملامت نيست

تـرين   وريعـدالت، مح ـ « : ترين مفهوم دين را عدالت دانست و گفت     استاد رسولي، محوري  
هاي مشروع، بايد، بر اين اصل مبتني باشند؛ اين اصـل، فقـط، بـه                 مفهوم دين است و تمام نظام     

عادلانه بودن . 3عادلانه بودن نظام خلقت . 2شيعه اختصاص ندارد؛ زيرا، ما به عادل بودن خدا؛        
و كلامـي و    عدالت، از چنين مبنـاي فلـسفي        . مأموريت انبيا به عدالت معتقديم    . 4قوانين ديني؛   

  .گيرد ديني نشأت مي
شدند كه در شيعه، به عنوان اصول          جمع مي  عدلدر تفكر شيعي، تمام اين موارد، در مفهوم         

) عجل االله تعالي فرجـه الـشريف    (مذهب شناخته شده و مشخصه بارز حكومت حضرت مهدي        
ام سياسي،  هر نظ . گيرد  ترين مبنا، در بحث مشروعيت قرار مي        است؛اين اصل، به عنوان محوري    

هر مبلغ ديني و هر فعال سياسي، وقتي، به دنبال عدالت باشد، تمام اعمال و گفتـارش مـشروع                   
  .»كند كس آن را رد نمي شوند و اين، منطقي است كه هيچ مي

در جامعه افغانـستان، اقـوام، حيثيـت مـوزائيكي          «: ايشان، درباره بافت قومي افغانستان گفت     
. تـرين تعريـف، بـراي بافـت قـومي افغانـستان اسـت               ، اين دقيق  دارند و از نظر ادبيات سياسي     

شما، به قانون اساسي    . هايي كه در زير پاي عالمان قرار دارند، كوچك و بزرگ ندارند             موزائيك
اول، برادر بزرگ، بعد كوچك و بعد شما هستيد؛ از ايـن رو،          : اند  توجه كنيد؛ سياستمداران گفته   
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بعـضي اشـكالات،    . ما در رتبه سوم هستيم    : ت و اين، يعني   اوج همت ما، براي معاونت دوم اس      

زنند، هميشه، ايـن      در منشأ تفكر پنهانند و نخبگان ما، وقتي، قلم مي         : اند؛ يعني   در تفكر خوابيده  
هـاي   آورند كه ما انـسان  كنند و در درازمدت، زمينه اين تفكر را به وجود مي          ترتيب را حفظ مي   

گوييم، هر قوم، بايد، طبق جايگـاه         عه، يك فاجعه است؛ ما مي     و اين براي شي   . درجه سه هستيم  
  .»خواهي، خلاف اسلام است خود حق بگيرد و زياده

در مـاده   « : استاد رسولي، در ادامه بحث خود، به بررسي مسأله احوال شخصيه پرداخت و گفـت              
معـارف دينـي    ، به احوال شخصيه اشاره كرده، دربـارة تـدوين كتـب             43، قانون اساسي، در بند      131

شود و معنايش اين است كه شيعه، معارف شـيعه            اند كه طبق معارف اسلامي تدوين مي        تصريح كرده 
زياد سـر و صـدا      . 1: و مكتب شيعه، پذيرفته شده است و در اين بخش، بايد، به سه چيز توجه كرد               

 ـ            . 3به طمع نيفتيم؛    . 2نكنيم؛   رفتگـي    ا خـواب  از تكامل بعدي غفلت نكنيم، تا دچـار اقنـاع كـاذب ي
مـا  : شناسيم و اين، يعني     شان، به رسميت مي     گويد، ما شيعه را در احوال شخصي        اين ماده مي  . نشويم

  .»شناسيم شناسند و در خارج از خانه خود، به رسميت نمي را در داخل خانه خود، به رسميت مي
ميشه، به دنبـال    هايمان، ه   ما در انتخاب  « : هاي انتخاب كانديدها گفت     ايشان، درباره شاخص  

به عدالت برسيم؛ براي رسيدن به      : دفع ضرر و رسيدن به منفعت هستيم تا به نقطه تعادل، يعني           
وحدت ملي، به ايـن معنـا       . 2امنيت عمومي و ثبات سياسي؛      .1: عدالت، به چند چيز، نياز داريم     

اسـت و   مـشاركت عادلانـه، يـك اولويـت اسـتراتژيك           . 3گرايي، براي همه ضرر دارد؛        كه قوم 
-اين موارد، اولويت  . كند  كانديدي كه اين تفكر را نداشته باشد، به قوم، زبان و مناطق توجه مي             

  .»كنيم هاي اصلي ما، در سياستند و طبق همين مباني، كانديدهاي خود را ارزيابي مي
: هـا اشـاره كـرد و گفـت          استاد رسولي، در پايان سـخنان خـود، بـه مـسأله مهـم مهـاجرت               

 ساله دارد و اين، يك معـضل ملـي اسـت و             200له بسيار مهمي است كه سابقه       مهاجرت، مسأ «
كنند، با همه اقوام درگير هـستند؛ ايـن امـر، در     چون، كساني كه به تمام مناطق مختلف سفر مي        

بحـث حقـوقي؛    . 1: دربارة اين مشكل، چهار راه حـل وجـود دارد         . كند  جامعه بحران ايجاد مي   
  . بحث تاريخي. 4؛ بحث نظامي. 3بحث سياسي؛ .2

ها، از آنِ مهاجران اسـت، بـه          اي معتقدند، مناطقي كه سند مالكيت آن        در بحث حقوقي، عده   
راه سياسـي،   .  درصد اراضي در دست آنان خواهد بـود        80آنان تعلق دارند كه در اين صورت،        

را راه نظامي هم، مناسب نيست؛ چون، ثبات سياسـي          . راه مناسبي، براي حل اين معضل نيست      
  .»زند؛ ما بايد، اين مشكل را از نظر تاريخي حل كنيم برهم مي

                                                       
   جامعه شناسي تبليغات.پنج
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  استاد ناصري* 
و رساني در تبليغ پرداخـت        پيام و پيام  بتداي سخنان خود، به بحث درباره       استاد ناصري، در ا   

هايي داشـته     ويژگي چه   ،كه مبلغ، بايد     اين ؛رسان است    در تبليغ پيام و پيام      اصلي، مسألة «: گفت
 ركـن   روز برآيد و رسالتش را نيك، به انجام رسـاند؛         كارآمد و به  باشد، تا بتواند، از عهده تبليغ       

هرچه اطلاعـات مـا، از نظـر فكـري، فرهنگـي،            تباطات گيرنده پيام يا مخاطب است؛       ديگر، ار 
  .»مان موفق شويمتوانيم، در تبليغات د، بهتر ميباشنتر  مسائل روز بيشتاريخي، سياسي و 

 مسأله دانايي   نخستين شرط مبلغ،   «: مبلغ را دانايي عنوان كرد و گفت      ايشان، يكي از شرايط     
موضـوعي كـه     دربـاره    مبلغ، بايد،  دانايي نسبت به پيام؛       دانايي نسبت به ماهيت مكتب و      است؛
باشـد  ي كافي داشته باشد؛ به مسائل و مشكلات روز اشراف داشته            خواهد، بحث كند، آگاه     مي

اي   توجـه داشـته باشـيد كـه شـما بايـد، در جامعـه              . و بتواند، پاسخ اشكالات جوانان را بدهـد       
  .چندصدايي، جندقومي و چندمذهبي تبليغ كنيد

كنـد كـه بـا     مواجه هستيد و ايـن ايجـاب مـي      با سياست توأم است و شما، با سياست          ،دين
  .»آخرين اخبار روز، آشنايي داشته باشيد

 عمـل   از شرايط مهم مبلغ،     «:استاد ناصري، شرط ديگر مبلغ را عمل به دين دانست و گفت           
 ،اند و تا حد زيـادي   آسيب ديده  ، سال جنگ، از اين موضوع     30مردم ما، در طول     . به دين است  

جديد ايجاد كنيد و به     عتمادسازي  امروز، وظيفه شما است كه ا     . اند  اعتماد خود را از دست داده     
تباهات روحانيان را فراموش كننـد      هاي تلخ و اش     اي عمل كنيد كه مردم، به تدريج، گذشته         گونه

توجـه داشـته باشـيد كـه حركـات و           . به دين و روحانيان ايجاد شود      نسبت   ، ذهنيت جديدي  تا
 شـرح صـدر     پارسـا باشـيد؛    لازم است كه با تقـوا و          به شمار مي آيد؛    اعمال و گفتار شما تبليغ    

اند و اكنون هـم، دچـار مـشكلات           هاي بسياري كشيده     زيرا، اين مردم، رنج    بالايي داشته باشيد؛  
كه بتوانيد، اعتماد مردم را به دست آوريد، به شرح صدر زيادي نيـاز                فراواني هستند و براي اين    

  .»نياز دارد يك مبلغ، به حسن خلق. داريد
از شـرايط    «: هاي مهم و اساسي يك مبلغ خواند و يادآوري كرد           گيايشان، آزادگي را از ويژ    

، از قيود حزبـي،      از قيد يك حكومت    ، براي هر مبلغ، آزادگي است؛ آزادي      بسيار لازم و ضرور،   
   ....از تأثير ملك، و ولسوالي و

 ،ها نيترود؛ اعمال و  رود؛ طمع از بين مي    ترس از بين مي     وقتي رهيدگي از قيد ايجاد شود،     
كنـد؛ موجـب درك حقـايق و كـسب      شوند؛ آزادگي، انگيزه و نيت ما را خالص مـي           خدايي مي 

گونـه كـه    شود كه در بيان، دغدغـه نداشـته باشـيم و حقـايق را آن       موجب مي  شود؛  بصيرت مي 
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روحانيـت شـيعه، در طـول       از افتخـارات    . هستند، بيان كنيم و به اصطلاح، خودسانسور نشويم       

  .»اند كه به هيچ حكومت بيدادگر و ظالمي وابسته نبوده است و اينتاريخ، آزادگي بوده 
يـك مبلـغ،     «: از شرايط مهم ديگر يك مبلغ خواند و گفت        استاد ناصري، مسأله دلسوزي را      
چقـدر دلـسوز امـت    : توجـه كنيـد   9 شما به سيره پيـامبر     .بايد، براي مخاطبانش دلسوزي كند    

بنـابراين، بايـد،    اند؛     خون دل خورده   ،امت براي   ،توجه كنيد كه چقدر    :بودند؛ به تاريخ ائمه   
 صـبور   ،شـنويم هاي نـاروا مـي      ، اگر، حرف   مشكلات را تحمل كنيم    ها را تحمل كنيم؛     گرسنگي

  .»و تا مرز شهادت پيش برويمباشيم؛ دوري از خانواده را تحمل كنيم 
در  «: گفـت هر مبلغ دانست و     ايشان، فصاحت، بلاغت و شيوايي بيان را يكي از ضروريات           

هاي تبليغ بوده است كـه    شيوايي زبان، رسايي بيان و فصاحت و بلاغت، از ويژگي      اي،  هر زمانه 
توجه كنيد كه شرايط جامعه افغانستان، بـا        . بسيار، در كانون توجه عالمان دين قرار گرفته است        

از ني اسـت و   ، پيـام روش ـ   هاي مختلفي مواجه هستيد؛ پيام ما        با قوم  ،شما! جاهاي ديگر متفاوتند  
گرا، بـراي مـا بـسيار         ادبيات گفتاري و ادبيات هم     ولي،    مشكلي نداريم؛  ،فرهنگيپشتوانه  لحاظ  

 تحقيـر و تعـرض، بـه        گونـه كنايـه، تـوهين،       ه در آن، هـيچ    خواهيم ك ـ   مهم است؛ ادبياتي را مي    
اي، ماننـد     و طبيعـي اسـت كـه در جامعـه         . احساسات و مقدسات ديگران، وجود نداشته باشـد       

اي   گونـه   ها را قبول نداشته باشيم؛ ولي، ادبيات ما به          د كه آن  نانستان، مسائلي وجود داشته باش    افغ
كـه  وند ش ـگفتـه   نبايـد، مطـالبي      با آن،  درك كند و رنجيده نشود؛        مخاطب حقايق را   د كه نباش

  .»اي و مذهبي را برانگيزد طايفههاي قومي،  حساسيت
 امـروزه، .  افغانـستان اسـت    يـج بيات، توجه به زبان را    ويژگي دوم اد   « : ايشان در ادامه افزود   

هـا را    بايـد، ايـن واژه  ،انـد؛ شـما   ج مردم شدهيا، وارد زبان رهاي بيگانه  از زبان،هاي زيادي   واژه
اگـر، روي     مشكل ايجاد نكنند؛   ،ها را درست و بجا بكار ببريد تا در فهم مخاطب            بشناسيد و آن  

رساني شما، دچـار مـشكل خواهـد          پيامم را نداشته باشيد،      حساسيت لاز  ،ها  ادبيات رايج و واژه   
  .»د كرديشد؛ بنابراين، يك پيام خوب را دچار چالش خواه

 «:  در تبليغ پرداخـت و گفـت  ،شناسي در ادامه سخنان خود، به بحث مخاطب    استاد ناصري،   
 بـه   هـم، هاي جديدي     هاي متفاوتي دارند و با توجه، به شرايط جديد، ويژگي           مخاطبان، ويژگي 

در هـا را       ما بايد، ايـن ويژگـي      ند؛دهميرساني ما را تحت تأثير قرار          نحوه پيام  گيرند و خود مي 
ترين   بدون هيچ ترديدي، مهم   .  برخوردار شويم  ي،تر   تا از توفيق بيش     تبليغ نماييم  نظر بگيريم و  

ي دارنـد و روي  هاي كه مخاطبان، چه ويژگي    بايد، بدانيم    ها است؛   ويژگي مخاطبان ما، هويت آن    
  .»ها حفظ شود د تا هويت آنكر تأكيد  بايد،،چه نقاطي
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هاي ساده،    ددي دارد؛ يكي از تعريف    هويت، تعاريف متع  «: ايشان، درباره مفهوم هويت گفت    
. شـود   پاسخ كيستي داده مـي    هويت، آن چيزي است كه در       : خوانيم  همان است كه در منطق مي     

تـرين   گيـرد و مهـم   مـي دهد، در پاسخ كيستي قرار      ميشما را تشكيل    هايي كه شخصيت      ويژگي
.  به عنوان يك فرد، هويت شما است؛ هويـت، جمعـي اسـت، هماننـد يـك قـوم                   ،ويژگي شما 

. دهـد    كه روي آن حساسيت داريد، هويت قـومي شـما را تـشكيل مـي               ترين ويژگي قومي    مهم
  .تواند، چند لايه و تودرتو باشد هويت، مي

ر هـم جمـع كنـد، سـرزمين اسـت؛           را دو  يك عـده     تواند،  ز كه مي  سا   هويت ترين مؤلفة   مهم
 مؤلفه، دين و مذهب است؛ سومين مؤلفه، فرهنگ و زبان مشترك است؛ مؤلفـه بعـدي،                 دومين

 دشـمن مـشترك     ،آداب و رسوم مشترك است؛ مؤلفه پنجم، تاريخ مشترك است؛ عامل بعـدي            
 را  توانند، يك عده    مي ،به تنهايي ها،   است؛ مؤلفه ديگر، محروميت مشترك است؛ تمام اين مؤلفه        

  .»و يك هويت واحد بسازنددور هم گرد آورند 
هويـت، داراي    «:  دانـست و گفـت     هـاي هويـت     پذيري را از ويژگي      مديريت استاد ناصري، 
مسؤولان يك كشور، هويت يك قوم را انكار كننـد و           پذير است؛ ممكن است،       ويژگي مديريت 

كه نقاط اساسي هويت را بيان كنند، مباحث انحرافي را مطـرح              در آن دست ببرند و به جاي آن       
 با توجه به مطالب مطـرح  آن قوم را از هم بتارانند؛كنند تا هويت يك قوم را زير سؤال ببرند و           

بدون هيچ ترديـدي،    .  دارد شده، بايد، بدانيم، در جامعه افغانستان، مخاطب كيست و چه هويتي          
اين هزاره، يك عنـوان قـومي نـژادي نيـست، بلكـه، عنـواني               و   جامعه هزاره است     مخاطب ما، 

  .»شود فرهنگي ـ اجتماعي است و تمام مردم افغانستان را شامل مي
 كـه   615در سـال      «: بـه مـردم افغانـستان گفـت        ،وان هزاره ايشان، درباره چرايي اطلاق عن     

 مالستاني، قربـاغي،   جاغوري،   هاي  هاي كوچكي، به نام      قوم چنگيزخان، به افغانستان حمله كرد،    
هـا،     مغول ،وقتي. كردند  زندگي مي ... اقوامي، به نام هزاره، در بلخ و سمرقند و        . يم بود ...زابلي و 

هـا بودنـد؛ پـس، از آن،      هزاره كه ديدند، وارد شدند، نخستين قومي را      از شمال شرق افغانستان     
 سـاله،   200 طـي يـك فراينـد        ها بودند، گذاشتند و     كه مشابه هزاره  اين نام را روي تمام اقوامي       

  .»هاي افغانستان، هزاره ناميده شدند مجموع قوم
كدام «: ساز مذهب اشاره كرد و گفت       استاد ناصري، در ضمن بيانات خود، به مؤلفه هويت          

 4 مـا شـاهد       سـال اخيـر،    30فشاني كرده است؛ در همـين         ما براي مذهب جان   : ونملت، همچ 
كـشتار جمعـي،    : چـون هـايي، هم    بـا عبـارت    ،هـا   لمللـي، از آن   ا  ايم كه منابع بين     بودهكشي    نسل
هـا، بـار معنـايي خـاص خـود را              و هر كدام از اين عبارت      اند    كشي، تصفية قومي ياد كرده      نسل

د همـين مـردم     سـرپيچي كـر   7 براي سب اميرالمؤمنين     ،دارند؛ تنها قومي كه از دستور معاويه      
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ي پناه دادند و سيصد سـربازي كـه همـراه يحيـي             اين مردم هزاره بودند كه به يحي      .هزاره بودند 

  .» يحيي به شهادت رسيد،ها  مقاومت كردند و بعد از كشته شدن همه آن،بودند تا آخرين نفر
 به هويت اصلي خـود،      ،ها را به بازگشت      آن ايشان، با اشاره به هويت واحد مردم افغانستان،       

ات وجود ندارد؛ همه ما يـك قـوم   ج  هيچ فرقي، بين شرق و غرب هزاره       «: دعوت كرد و گفت   
اين است كـه تـاريخ مـشترك    كند كه از كدام خرده قوم هستيم؛ مهم       مشترك هستيم؛ فرقي نمي   

ايم؛    همه مورد ظلم و دستبرد حاكمان خودكامه قرار گرفته         داريم؛ آداب و رسوم مشترك داريم؛     
 بـاز گـرديم و      ، هويت اصلي خود   اند؛ بايد، به     امروز، اين فشارها، از بين رفته      ايم؛  ها كشيده   رنج
 همين دشمن    و لهجه مشترك داريم؛ دشمن مشترك داريم؛       هاي خود را پيدا كنيم؛ ما زبان        ريشه

 فرقـي    مـشترك داريـم؛    يها  مشترك كافي است كه ما را متحد نگه دارد؛ ما دردها و محروميت            
  .»ويت واحد داريم تعلق داريم؛ مهم اين است كه ه،كند، به كدام قسمت از اين سرزمين نمي
عنوان گرايي    هاي هويتي مردم افغانستان را استعداد برتر و عدم تكدي           ايشان، از ديگر مؤلفه    

اد بالاي مـردم افغانـستان       شاهد آن هستيم، استعد    كه امروزه، هايي    از ديگر مؤلفه   «: كرد و گفت  
 در سـطح جامعـه       تـا  ،دارد نيـاز    ناپذير  يك تلاش خستگي   به   رساني اين ظرفيت،  است و اطلاع  

مـردم  . گرايي است   كوشي و عدم تكدي     ، سخت هاي مردم افغانستان    از ديگر ويژگي  . مطرح شود 
 نيستند و ايـن      در هيچ شرايطي، به گدايي حاضر      ؛كش و صبور هستند      بسيار زحمت  ،ما، مردمي 

 ،هـا  هايي از هويت ما است كه قابل مديريت است و اين وظيفه ما است كه از اين ويژگي           بخش
  .»نهايت استفاده را بكنيم

 «: تبليغ اشاره كرد و گفـت عرصة   در   ،ايشان، در ادامه سخنان خود، به مسأله افراط و تفريط         
ايم؛ به عنـوان نمونـه،         دچار افراط و تفريط در تبليغ بوده       در گذشته، به ويژه، در دوران معاصر،      

 اخلاقي و عبـادي    ، عمدتاً ،كز سنتي  تمام تبليغات، در مرا     در ايران،  قبل از وقوع انقلاب اسلامي،    
تـرين    چشيديم و بـزرگ     ها را مي    مسائل زيادي داشتيم و بدترين محروميت     ،    درحالي كه   بودند؛
 يكـي از  ،كـرد و ايـن    هـا يـاد نمـي        هيچ كـس، از آن     پوسيدند كه   ها مي   خواهان، در زندان   آزادي
 بـه   ،تـر توجـه مـا       ي يافت و بيش   گونه ديگر  ،، تبليغ ما  57 بعد از سال     هاي تبليغ ما بود؛     كاستي

بنابراين، امروز، لازم است، سـعي كنـيم، بـه نقطـه اعتـدال              ، تبشير و بشارت بود؛    مسائل سياسي 
  .»برسيم؛ زيرا، وظيفه هميشگي يك مبلغ، اصلاح است

هـاي    ترين اولويت   پذيري روحانيت را از مهم       براي ساماندهي و تشكل    ، تلاش استاد ناصري، 
دد گـر    در عرصه تبليغ، به اين مطلب برمـي        همه مشكلات و مسائل،     «:تبليغ دانست و گفت   

را كنـار هـم جمـع        تمام طوايف كوچك و كل روحانيان        كه يك سازمان فراگير نداريم تا     
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كنيم؛ امـا، هـيچ       ها افتخار مي    ما شوراي عالمان و مجمع عالمان افغانستان را داريم و به آن           . كند
منـد    و دموكراتيـك، بـا اصـول و سـازكارهاي قـانون            پاسخگوي يك سازمان خودجوش      ،كدام

 در   رييس جمهور و مسؤولان مملكت،     ،ًاگر ما چنين سازماني را به وجود بياوريم، قطعا        . نيستند
ها و مشكلات مردم را        مطالب، خواسته  توانيم،  اين سازمان حاضر مي شوند و به اين ترتيب، مي         

  .»مطرح كنيم
قوم هـزاره،    «: گفت آن   د شديد در افغانستان و لزوم توجه به       ايشان، با اشاره به مسأله اعتيا     

 ما حتي يك    ، سال قبل  20 چه فكري شده است؟      ،ها  ترين آمار اعتياد را دارد؛ براي اين        بيش
بينيد، اعتياد، بـا ايـن ملـت چـه            اي، معتاد مي     ولي، امروز، در هر گوشه     معتاد هم نداشتيم؛  

 وظيفـه مـا ايـن       شـوند؟   مي دام سمت و سو كشيده    اين استعدادهاي برجسته، به ك     كند؟  مي
و ايـن    برسانيمرساني كنيم و صدايمان را به گوش مسؤولان            اطلاع ،و مردم است كه به جوانان     

  .»مسأله را جدي بگيريم
 «:  در پايان سخنان خود، به مسأله مهم تهاجم فرهنگي اشـاره نمـود و گفـت                ،استاد ناصري 

ها و   از چه راه  ،دشمن! ببينند.  بسيار مراقب آن باشيم    ،ه بايد مسأله ديگر، تهاجم فرهنگي است ك     
 به بعضي از افراد، بـا تيـپ         كشاند؛  ميشود و جوانان را به گمراهي و فساد           شگردهايي وارد مي  

كنند؛ با ديـده      كنند و مرتب فيلمبرداري و عكسبرداري مي        خاصي كه دارند؛ مؤسسه تأسيس مي     
امـروزه،  . اي پـشت پـرده باشـيد و جوانـان را آگـاه كنيـد      ه ـ ترديد نگاه كنيـد؛ مراقـب جريـان    

  .» يك خطر جدي، براي جامعه افغانستان است،گريزي دين
  

  شناسي فرهنگيجريان. شش
  استاد محمدي* 

 ، بحث خود را به بررسي مسائل و مشكلات موجود         استاد محمدي، در ادامه مباحث تبليغي،     
: دانـست و گفـت    اطلاعي    و بي سوادي     را كم  اختصاص داد و مشكل اساسي مردم     در افغانستان   

 دانش و آگاهي     تمام عقايد،  ،فضاي حاكم بر افغانستان، يك فضاي سنتي است كه مردم، در آن           «
 جهـات مـذهبي، ايـن قـشر،       از  . گيرنـد   هـا مـي     و ملاهاي قريه  ها    خانه  خود را از ملاهاي مكتب    

جا است كـه سـطح معلومـات          آناند؛ اما، مشكل      خدمات زيادي، در آموزش احكام ديني داشته      
  .» از نظر اجتماعي و سياسي، بسيار پايين است، از نظر مذهبي، هم،همها،  آن

هاي داخلي را پايين بودن سطح آگاهي مردم و           ترين دلايل بروز جنگ     ايشان، يكي از اساسي   
ر  بـسيا  ،انسطح آگاهي مردم افغانست    «: سوادي مردم دانست و گفت       از كم  ،خواصسوءاستفاده  
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مـردم افغانـستان، مردمـي       .هاي داخلي شده است     بروز جنگ پايين است و همين مسأله، باعث       

خواص جامعـه اسـت     دوست هستند؛ همه اين مشكلات، به دليل          دوست، عالم   ، دين خداپرست
كه در راه رسيدن به منافع زودگذر و ناچيز خود، از عقايد ديني مردم تا اين حـد، سوءاسـتفاده                    

 را  چنينـي   ، خواص هم، قصد جهاد و مبـارزه بـا خرافـات ارتـداد و مـوارد ايـن                  اند؛ شايد   كرده
 بـه ايـن نقطـه       ،به هر حال، اگر سطح آگـاهي مـردم، در حـد مطلـوبي بـود، هرگـز                 . »اند  داشته
  .»رسيديم نمي

استاد محمدي، يكي ديگر از دلايل بروز بحـران و تـشنج را در افغانـستان، نبـود محوريـت                
 رنـج   ، از آن  ، مـردم  ،ديگر در افغانستان كـه هنـوز      كمبود   «: ان ساخت واحد دانست و خاطرنش   

 در اداره جامعـه اسـت و مـا بايـد، جامعـه را بـه سـمت         ،برند، نبود يـك محوريـت واحـد         مي
و بـه فـساد و      ،  هاي رخ داده    اگر به جنايت  . سازي سوق دهيم    محورسازي، تفكرسازي و انديشه   

ها، به دليل آن است كه ما فاصله زيـادي            ه همه اين  شويد ك   بدبختي مردم توجه كنيد، متوجه مي     
چـون بـاران    ا، عالمان و روشنفكران، بايد، هم     تا محورسازي و تفكرسازي داريم و در اين راست        

  .»رحمت، به مردم زندگي ببخشند
ما بايد،   «: پرستي را يكي ديگر از مشكلات مردم افغانستان دانست و گفت            ايشان، شخصيت 

ما بايد، جامعه را بـه سـمت علمـي شـدن            . پرستي  زي باشيم، نه شخصيت   سا  به دنبال شخصيت  
 كار و تـلاش كننـد و در         ،ها   به وجود بيايند كه مردم، به پشتوانه آن        ،هايي   شخصيت ،ببريم؛ بايد 

ها و با تكيه به خداي متعال، حق خود را مطالبه كنند و توجه داشته باشيم                  كنار همين شخصيت  
هـا،     زيـرا، شخـصيت    ها نباشـيم؛    ايت كنيم و به دنبال تخريب آن       حم ،هاي خود    شخصيت كه از 
  .» تلاش كنند،ها توانند، مشكلات و مسائل افغانستان را درك كنند و در پي حل آن مي

استاد محمدي، در ادامه سخنان خود، به مشكلات مالي و فقر شديد مردم و عـدم امنيـت و                   
 فقـر شـديد مـالي اسـت؛         لات مردم افغانستان،  از ديگر مشك   «: اميد به آينده اشاره كرد و گفت      
ميرنـد و از آن بـدتر، بـه           كاري مواجه هستند و از گرسـنگي مـي          مردم، با گرسنگي شديد و بي     

و مـشقت،   از طرف ديگر، مـردم، بـه دليـل تحمـل رنـج       امنيت مالي و جاني ندارند؛     وجه،  هيچ
ه و زندگي ندارند و      به آيند  ،ماندگي شديد كشور، اميدي     امنيتي و عقب    سوادي، بي   گرسنگي، بي 

  .»كنند از افغانستان مهاجرت ميبه همين دليل، 
از «:  به اختلافات داخلي اشاره كرد و گفـت        ،در ادامه، ايشان، به نقش دشمنان، در دامن زدن        

 به مسائل و مشكلات قومي و حزبـي  ،هاي دشمنان، در دامن زدن ديگر مسائل افغانستان، توطئه   
قـومي و مـذهبي باشـد و        هـاي     هد كه افغانستان، دائم، در حال كشمكش      خوا  دشمن، مي . است
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 تا مردم را از مسائل اصلي دور كنند؛ به همين دليـل، دائمـاً،               ، با هم، درگيري داشته باشند     ،اقوام
  .»زنند به اختلافات قومي و مذهبي دامن مي

يكـي   «: گفـت ها اشـاره كـرد و          به نقش روشنفكران و مسائل پشت پرده آن        استاد محمدي، 
ايـن نـوع    . ديگر از مسائل امروز افغانستان، صحبت بر ضد دين، بـه بهانـه روشـنفكري اسـت                

سازي، براي پناهنـدگي كـشورهاي غربـي كـه            كذب.1: ، دو فلسفه دارند   عملكردهاي ضد ديني  
اين روشنفكران، مأمور هستند، بر ضد دين تبليغ كنند و          . 2ها فراوانند؛      در سايت  ،هاي آن   نمونه

كـشيده و      بـه مـردم رنـج      ،ر قبال آن، پول بگيرند و فقط، دنبال منافع خودشان هستند و كاري            د
  .»مظلوم افغانستان ندارند

ايشان، خودباختگي و عدم اعتماد به نفس مردم را علت اصلي دور شـدن مـردم، از ديـن و                    
مـردم،   در ميـان     ،خودبـاوري . خودباختگي، عامل بسيار بزرگي اسـت     «: عالمان دانست و گفت   

ها، در وضعيت بسيار بد و تاريكي به سـر بـرده اسـت؛                بسيار پايين است؛ زيرا، افغانستان، سال     
هاي ديني كنار گذاشته شدند؛ جهادگران را قاتـل            دگرگون گشت، فعاليت   ،هنگامي كه وضعيت  

 دور نگـه دارنـد و ايـن وضـع، بـراي             ،داراندند، خود را از دين    معرفي كردند و مردم، تلاش كر     
هـا و امكانـات موجـود،      زمان آن است كه از فرصت ،مان و فضلا بسيار سخت است؛ اكنون      عال

  .»كمال استفاده را بكنيم تا سطح خودباوري و اعتماد به نفس مردم را بالا ببريم
 بسيار مهـم     را در افغانستان،   شناسي تبليغ   مسأله جامعه در ادامه سخنان خود،     استاد محمدي،   

 و محتـواي آن اسـت و          كافي، نسبت به پيـام     از شرايط مبلغ، دانايي    «: و اساسي خواند و گفت    
هاي   با تحليل مناسب، انديشهو اشراف داشته باشد؛بايد، نسبت به مسائل روز آگاهي  ،يك مبلغ

 اسلامي را بر مبناي علمي ارائه دهد و با توجه بـه مبـاني دينـي و ملاحظـات و مـصالح ملّـي،                       
  .» كندمسائل روز را تحليل و بررسي

عزيزانـي   «: ايشان، شرح صدر را از شرايط لازم و اساسي مورد نياز مبلغان دانست و گفـت               
 بايد، شرح صـدر     كشيده و محروم و مظلوم افغانستان را هدايت كنيد،           مردم رنج  خواهيد،  كه مي 
نگـاه كنيـد كـه در راه        9 به سيره پيـامبر    ؛دپايين بياوري  ات را داشته باشيد و سطح توقع    بالايي  

  .» !تبليغ دين، چه مشكلات و مصائبي را تحمل كرد؛ نبايد، خود را شكست خورده بدانيد
:  شرايط يك مبلـغ دينـي دانـست و گفـت    ،ترين استاد محمدي، اصل آزادگي را يكي از مهم 

.  ببـرد تواند، موانع بسياري را از بـين   مبلغ است كه ميزادگي، يكي از شرايط بسيار مهم    اصل آ «
سوزي كـه مـردم و روحانيـان، در اثـر             ن   مصائب و مشكلات خانما    افغانستان،ساله    تجارب سي 

و ضـرور   د، وجـود اصـل آزادي لازم        ن ـكن  اند، ثابت مي    اي متحمل شده    هاي قومي و قبيله     جنگ
 لازم است گردند؛ ، الاهي ميها د و انگيزهنشو ي از مسائل حل مياست؛ اگر آزادگي باشد، بسيار



  
  
  
  
  

  1388بهار / شماره دوم / سال دوم /پيام مبلّغ.................................................................338
توانند، حقايق را كمرنگ سازند، آزاد باشـيم و ايـن پيامـد       هايي كه مي   كه از قيد احزاب و گروه     

  .»كند ها را خالص مي و نيتها را خدايي  دارد و انگيزهمثبتي 
شـود، انـسان      آزادگي، باعث مـي    «: ايشان، در ادامه، به آثار مثبت آزادگي اشاره كرد و گفت          

تر  آزاد باشيم، به   اي،  ات حزبي و منطقه   يد تعلق  از ق  ، هرچه بصيرت پيدا كند؛  : رست ببيند؛ يعني  د
تـوانيم، بيـان صـحيحي         و از ديگر پيامدهاي آن اين است كه مي         توانيم، حقايق را درك كنيم      مي

هـاي   هاي مهم روحانيان شـيعه، آزادگـي اسـت و يكـي از ضـعف             داشته باشيم؛ يكي از ويژگي    
توانيـد،    اكمان اسـت و شـما مـي        به دولت و ح    ،ها  بودن آن   گرايي و وابسته    روحانيان ديگر، فرقه  

  .»ها ببينيد تأثير اين وابستگي را در فتواها و سخنان آن
  

  ياهاي تبليغات رسانهشيوه. هفت
  وضيياستاد ع* 

شده است و اين نامگذاري، بـه علـت حجـم           نامگذاري   عصر اطلاعات  به نام    ،دنياي امروز 
 امروز، بـدون اطـلاع از مـسائل         انسانرساني سريع است؛       در اطلاع  ،و پيشرفت وسيع اطلاعات   

 از ايـن رو،    تواند، به زندگي خود ادامه دهد؛       اجتماعي فرهنگي هنري و رخدادهاي جهاني، نمي      
در همـين   . ضرور است كه كاركرد رسانه خبري و نقش و تـأثير آن، در جوامـع بررسـي شـود                  

  .تصاص داداخ»  كاربرد رسانه خبري در تبليغ «راستا، استاد عيوضي، بحث خود را، به 
هاي خبري،  رسانه «: خبري در جامعه پرداخت و گفتهاي متعدد رسانه      ايشان، به بيان نقش   

رسـاني، در حـوزه فرهنگـي         ها، اطـلاع    ترين آن   كنند كه مهم    هاي زيادي، در جامعه ايفا مي       نقش
هاي جمعي، به ويـژه، تلويزيـون، بـه           ها، آموزش است؛ رسانه     نقش ديگر رسانه  . اجتماعي است 

ها، باعـث     چنين، اين رسانه  ، نقش دارند؛ هم    در آموزش افراد   ،تر از مدرسه و كتاب       بيش ،مراتب
تر افراد جامعه، از تلويزيون، به عنوان مرجع و پناهگاهي، جهـت              بيش. شوند  سرگرمي مردم مي  

 بـه ايـن معنـا كـه         ؛كاركرد بعدي رسانه، نقش تشريعي آن اسـت       . كنند  تخليه رواني استفاده مي   
 را اصـطلاحاً بازتوليـد      ]هاي يـك جامعـه      ها و فرهنگ     بسيج ارزش  ،همان[گي اجتماعي   همبست

د و از آن هويـت دفـاع        بخـش    هويت مـي   ، جمع كرده  ،ها  آن ارزش كند و افراد جامعه را دور         مي
  .»كنند مي

هـاي جمعـي      هـاي موجـود، دربـاره تـأثير رسـانه           استاد عيوضي، در ادامه، به تشريح نظريـه       
در اين زمينه، دو نظريه وجود دارد؛ نخستين نظريـه كـه بـه فرضـية گلولـه                   «: پرداخت و گفت  

: اطلاعـات رسـانه جمعـي، همچـون       :  يا تزريق سوزني معروف است، بر آن است كه         ،جادويي
 ،اي از آن نيـست؛ امـا   گذارند و چاره   كنند، اثر مي     برخورد مي  ،ها  تيرهايي هستند كه وقتي، به آن     
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افراد، با توجه به فرهنگ و  : گويد  وف است، مي  ماهنگي شناخت معر  نظريه بعدي كه به نظريه ه     
پذيرند؛ هرچه، ميزان وابستگي فرد، به تعلقات و          هاي جمعي تأثير مي     هايشان، از رسانه    وابستگي

هـا و جـوامعي كـه         به همين دليل، گروه   . تر، خواهد بود    ها كم    اثر رسانه  ، باشد تر  فرهنگش، بيش 
 ،و اشـخاص  زيادتر است ،ها  در آن،تر باشد، تغيير و تحول ها كم آن انسجام اجتماعي و تعلقات   

آيـد، بـا فرهنـگ شـخص      كـه مـي  تري دارند؛ طبق اين نظريه، اگـر پيغـامي    ثبات شخصيتي كم 
  .»كند پذيرد وگرنه آن را رد مي  ميهماهنگ باشد، تأثير

آن د و در توضـيح  ايشان، تأثير رسانه جمعي را به دو نوع مستقيم و غير مستقيم تقـسيم كـر       
بينـي     توليد شده، آني و قابـل پـيش        ، آن است كه با هدف و قصد مشخصي        ،اثر مستقيم  «: گفت

 به اعتماد بـه نفـس شـخص         ،ني است و اين تأثيرات    بي   اثر غير مستقيم، غير قابل پيش      ،باشد؛ اما 
  .»اند وابسته

 «: ره كـرد و گفـت      از تـأثيرات رسـانه جمعـي اشـا         ، به نوع ديگري   ،استاد عيوضي، در ادامه   
كوتـاه مـدت و     : ند از اند كه عبارت    بندي   قابل تقسيم  ،همتأثيرات رسانه جمعي، از جهت ديگري       

  .بلند مدت
 طـي رونـدي كـه طـي        ،گذارد؛ ولي، يك فيلم و سـريال         در همان لحظه انتقال، اثر مي      ، خبر

كنـد؛ بـه ايـن      بروز مـي »زدايي  حساسيت« اي به نام  و در اين ميان، نظريهگذارد  كند، اثر مي   مي
شود، تا بازتاب حساسيت مـردم را        در فيلم گنجانده مي    ،عرف و شرع  معنا كه تصويري، خلاف     

كنند و اگر اعتراضي نشد، به كار خود ادامـه            بسنجند؛ اگر مردم اعتراض كردند، عذرخواهي مي      
ا از دسـت  كننـد و حـساسيت خـود ر      دهند؛ در نتيجه، مردم، به ديدن آن تصاوير عادت مـي            مي
  .»دهند مي

 بـه   ، عامه مردم  ،معمولاً «: را به دو دسته عامه و نخبگان تقسيم كرد و گفت           مخاطبان   ،ايشان
كه نخبگان، نسبت  كنند و نخبگان، به بعد علمي و خبري آن؛ با آن     توجه مي بعد سرگرمي رسانه    

گيرنـد؛ زيـرا،      ر مي ها قرا   به فرهنگ جامعه احساس مسؤوليت دارند، خود نيز تحت تأثير رسانه          
 ـگير  لاب اطلاعات، كل جامعـه را در بـر مـي          يكه، س   ناپذيرند و ديگر اين     ها، مقاومت   رسانه د و  ن

  .»پذيرند كنند، خواه، ناخواه، از آن تأثير مي افرادي كه در اين فضا تنفس مي
: هاي جمعـي پرداخـت و گفـت         دهنده رسانه    در ادامه سخنان خود، به عناصر تشكيل       ،ايشان

 ،انـد؛ زيـرا   تشكيل شده] روبنا[و روساخت ] زيربنا[هاي جمعي، از دو عنصر زيرساخت    انهرس«
افزاري دارند و اين دو عنصر،         جنبه نرم  ،ها  اند و روساخت    افزاري  ها، معمولاً، ابزار سخت     ساخت

  .»بايد، با هم در تعامل باشند
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خت و هدف از تبليغات را       به بحث درباره تبليغات در رسانه پردا       ، استاد عيوضي  ،پس از آن  

تحريـك، بـراي    . 1: كنـد    چهـار هـدف را دنبـال مـي         ،تبليغـات  «: چهار عنصر دانست و گفت    
تخريـب  . 4طرفـان؛     ي بـي  جلب همكـار  . 3حفظ دوستي متحدان؛    . 2خصومت بر ضد دشمن؛     

  .»روحيه دشمن
صي دارد كـه    هاي مخصو   ه شيو ،هاي جمعي    در رسانه  تبليغ، به ويژه،   «: در ادامه افزود   ،ايشان
  :عبارتند از

 تفكـر   : از ، عبـارت اسـت    زنـي    برچـسب  تلطيف و تنوير؛  . 2زني؛     يا برچسب  ،گذاري  اسم. 1
 يك موضوع منفي    ،كند   كه سعي مي    مسأله، تنوير است   ، برعكس آن  بدون ارائه شواهد و دلايل؛    

ه بـه نقـش   استاد عيوضي، در پايان سخنان خود، بـا اشـار     .» مثبت جلوه دهد، تا پذيرفته گردد      را
هاي جمعي، به شـما       شايد، رسانه   «: اظهار داشت  ،هاي جمعي، در تفكرات و عقايد مردم        رسانه

از طـرف ديگـر، در كـشورهاي       ! گويند، به چه فكر كنيـد       كه چگونه فكر كنيد؛ ولي، مي     گويند  ن
هـاي جمعـي،    مانده و در حال توسعه، اغلب، رهبران فكري مطالب ارائه شده را از رسـانه     عقب

 ،كنند و اگر خبر، با فرهنـگ و عقايـد           پذيرند و درباره آن، بحث و تبادل نظر مي          ه سرعت نمي  ب
 ادامه داشـته    ،كنند؛ اگر اين مسأله     پذيرند و به افراد جامعه هم منتقل مي         متناسب باشد، آن را مي    

 .»كنند شوند و مستقل عمل مي دور ميكم، افراد جامعه، از رهبران فكري  باشد، كم


